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گیاهی و حیوانی  یینی،  المان های تز

کتاب از سنگ  گرفته شده در این  به کار 

قبرهای مجموعه تخت فولاد اصفهان از 

و استخراج شده است. کتاب در سایۀ سر
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مرحــومســیدمحمدصمصــامدرســال۱۲۹۰شمســیدراصفهــانودر
کــههمهمُبلغدیــنبودندبهدنیاآمد.اجــداداوازخاندان خانــوادهای

موسویقلمزنبودند.
کودکــیباعثشــدهبــودزبانزدخاص حافظــهواســتعدادعجیــباواز
وعــامشــود.درنوجوانــیواردحــوزۀعلمیــهشــدولــیپــسازخوانــدن

کردوسراغوادیعرفانرفت. سیوطیحوزهراترک
کاملآنرا اوبیشــتربهخواندنتاريخاســلامعلاقهداشــتوباتســلط
بیانمیکرد.همچنینباداشــتنحافظهایقوی،اشــعاربسیارزيادی

حفظبود.

زندگݡی نامه
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کنايهوشعراستفادهمیکردوروشاصلی سیدمحمددرمنبرهاازطنزو
اوبرایانتقاد،بذلهگوییوفکاههبود.

ســید،توســلزيــادیبهائمــهاطهارومحبــتعجیبیبــهحضرتزهرا
کرامتهایــیازاوديــدهمیشــديــا گاهوبیــگاه داشــت.ازایــنجهــت

خبرهاییازآيندهمیدادولیخودرابیخبروانمودمیکرد.
کهتحملســتمدورانشاهنشــاهیرانداشــت،بیشــترمنبرهايشرا او

صرفمبارزۀعلنیبادستگاهشاهمیکرد.
زندگــیبســیارســادهســید،نمونــهبیتوجهــیاوبــهدنیابــود.بهخاطر
همیــنبیادعاییهــامــردمدرمشــکلاتوگرفتاریهانــذراومیکردند
کهنذرســیدمیشــد،بهدســت وحاجتروامیشــدند.تمامپولهایی

مستمندانوفقرامیرسید.
هراصفهانیخاطرهياحکايتیازحاضرجوابی،بذلهگوییوبخشــشو

سخاوتاینمردخدادرذهندارد.
سیدصمصامدرآبان۱۳۵۹براثرتصادف،راهیروضهرضوانشد.
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سال۱۲۹۰شمسی.کوچۀيازدهپیچچهارباغپاییناصفهان.سیدجعفر
گذاشتندسیدمحمد.آنهاازسادات صمصامپسردارشد.اسمنوزادرا

موسویقلمزنبودند.
کهاصلونسبشــانمشــخصبودو ســاداتقلــمزن،ســاداتیبودند

بهشانمیگفتندساداتباطندار۱. 
هیچکسنمیدانستسیدمحمد،عصارۀخاندانقلمزنخواهدبود.

که مردم ازشــان  1 . ســادات باطــن دار، در هــر زمان ســاداتی بودند مورد شــناخت عام و خاص 

کنند و برای تبرک ازشان پول می گرفتند.  تشان دعا  که برای حوایج و مشکلا می خواستند 
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کهواردکلاسشــدباديدننوجواندهدوازدهســالهجاخورداما اســتاد
بــهرویخــودشنیــاورد.اولازهمــهگفت:»هرطلبــهبايددرسهای
کاملمسلطباشد.پسبهمحضورود،خلاصهجلسه جلسۀقبلشرا

قبلرامیپرسم.«
کــردبــهدرسدادن.ازفــرداامــافقــطنوجــواندهدوازدهســاله شــروع

کاملتوضیحمیداد. خلاصهدرسجلسهقبلرا
حافظــۀقویســیدمحمدصمصامبرایهمهعجیببــود.همهپیش
خودشــانمیگفتنــدحتمــاًمرجــعتقلیــدمیشــودامــابعــدازخوانــدن

کرد. سیوطیحوزهراترک
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کهتــازهجنابصمصام کردهبود.ايامیبود رضاخــانتعزيهراممنــوع
مشقعرفانمیکرد.

کار،قبلاز محــرم،دريــکمجلــس،روضــهایســوزناکخوانــد.آخــر
کسیبرایامام گفت:»ایجماعت،متأسفانهامسال کند، اينکهدعا
حســینتعزيــهبرگزارنمیکنــد.بهجايشقصدکردهبودنــدتعزيۀآدمو
کارینداشتاماهرچهگشتندآدم که کردنحوا کنند.پیدا حوارااجرا
کاخنیاوران گشــتندامــاآدمپیدانکردند!بــه گشــتندو پیدانشــد.هی
رفتنــد،آدمپیــدانکردند،بهکاخســعدآبادرفتنــد،آدمپیدانکردند!به
دفترنخســتوزیررفتند،آدمپیدانشــدکهنشــد.آخردســتســراغمن

کهوقتنداشتم!« آمدند،منهم
کمکمسید،بااینمنبرهایطنزوعامیانهبینمردمشناختهشد.
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تاپایینجلســه،مدیرانارشــدشهرداریوشهربانیواستانداری ازبالا
کهرســید،ديدندمردیبا نشســتهبودند.نوبتبهســخنرانیاستاندار
قباییســفید،عباییمشکیوعمامهایسبزرنگواردشد.محاسنش
کردهوسر يکدســتســفیدبودوبلند.پایینريشــشرابهدوقســمت

هرقسمترانوکتیزبهطرفپایینشانهزدهبود.
کــردورفــتســمت کهنــهاشازوســطصندلیهــاعبــور بــانعلینهــای

گرفتدستش. تریبون.بلندگورا
کهمنازداردنیاتنهايکزيلودارم، -آهایمردم،همۀشمامیدانید
يــکقلیــانشکســتهودوتــاظرف.امــروزآمــدهاماينجــادههزارتومان
کارمنرازودتر بگیرمبرایچندنفریکهآبرويشاندرخطراست.پس

راهبیندازيدتاوقتشماراهمبیشترنگیرم.
شــد بلنــد اســتاندار کنــار. ايســتاد و تریبــون روی گذاشــت را بلندگــو
گرفتودســته پولهایــیازجیبــشدرآورد،مقــداریهــمازاطرافیان

کرد.بعدآمدجلوودودستیدادبهجنابصمصام.
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کــرد.انگار کــهنشســتهبودتویحجره،حــالعجیبیپیدا همانطــور
يکنفرمیکشاندشسمتاصفهان.

کنارحوضپرازآب وقتیرسید،يکراسترفتمدرسۀصدر.نشست
وســطحیاط.تویحالوهوایخودشبودکهيکنفرصدازد:»شــما
جعفرآقــا۱هســتید؟«جوابداد:»بله.«آنشــخصگفــت:»پسهمراه
گفــت:»منزل مــنبیایید.«شــیخجعفرآقاپرســید:»کجا؟«آنشــخص

سیدِصمصام.«

کیمیای  یز، از عرفای شــیعه بود. وی  1 . شــیخ جعفرآقــا مجتهــدی متولــد 1 بهمن 1۳۰۳ در تبر

یارت عتبات به  تحول معنوی خود را »دوســتی اهل بیت« می داند. شــیخ جعفر در اشــتیاق ز

ود دســتگیر و در عراق زندانی شــد. او زندان را  که بعلت نداشــتن جواز ور عراق مهاجرت نمود 

ویاهای صادقانه دانســته است.  یاضت بیشــتر و در نتیجه تجارب ر توفیق اجباری خلوت و ر

گرد ملا آقا جان زنجانی بود. بیست  ید و شا گز کربلا اقامت  پس از رهایی از زندان در نجف و 

کن مشهد  کن قم شد و در چهار سال آخر عمر سا ود به ایران و خانه بدوشی سا سال پس از ور

کــرد و در حرم امام هشــتم شــیعیان در صحن آزادی  بــود. وی در جمعــه ۶ بهمــن 1۳۷۴ فــوت 

ک سپرده شد.  خا
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ایــوانوقلیــان تــوی بــود وقتــیرســیدند،جنــابصمصــامنشســته
میکشید.

گرفته -شــیخجعفر،ديدیچطوریآوردمتاصفهان؟!مدتیبوددل
بودم.ازخداخواستماهلدلیرابرايمبفرستد.خداهمتورافرستاد.

گريــهمیکــرد. روزهــاجنــابصمصــاممثنــویمیخوانــدوشــیخجعفر
شبهاشیخجعفرقرآنمیخواندوجنابصمصاماشکمیريخت.

کارشانهمینبود. تايکماه
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او از داشــت ایــران.حکومــتقصــد بودنــد آورده را جنــازۀرضاخــان
شــخصیتیمقــدسبســازد.همانروزهــادريکیازجلســههایروضه،
گفت:»لاالهالااللهچقدربايد جنابصمصامبعدازســخنرانیوروضه،
گــوشایــنجماعــتفريادزدکهبهحرفعلمايتــانگوشبدهیدتا در
کهایمرد، گفتم ضررنکنید.منشــخصاًچندمرتبهبهاینرضاخان
منکهمجردموتنهازندگیمیکنم،شماهمکهدخترزيادداری!پس
گررضاخانحرف يکــیازدخترهايــترابهاینســیداولادپیغمبربده.ا
کردهبودودخترشرابهمنمیدادهمثوابمیبرد،هم گوش منرا
کهدنبال لااقلچندتابچهسیدباشالوعمامۀسبزبودند اينکهحالا

کنند!« گريه جنازهاش
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ســیدمحمدصمصــامبــدونعمامــهوبــاســربرهنــهواردمجلسشــد.
»مــردم، گفــت: و کــرد تکســرفهای منبــر. روی رفــت يکراســت
نمیخواهیــدازمنبپرســیدامــروزعمامهامکجاســت؟«چندلحظهای
کردوبعــدادامهداد:»خودمعلتشرابهشــمامیگويم.وقتی ســکوت
رضاخــانپهلــویمُرد،اطرافیانهرکجامیخواســتنداوراخاککنند،
خــاکاوراقبــولنمیکــرد.چــارهاینداشــتند،اورابرگرداندنــدایران.
اينجــاهــمهمــانقصهبــودوقبــراورابیــرونمیانداخــت.بالاخرهبه
کهعمامۀمبارکحضرت کهتنهاراهحلآناست ایننتیجهرسیدند
کند. کنندتازمین،جنازۀاوراقبول صمصامرابردارندوکفنرضاخان

حال،حضرتصمصامماندهاستبیعمامه.«
گفت:»شــايد مــردمپاییــنمنبــر،ریزریــزمیخنديدنــد.ســیددرادامه
کهسفیداســتوعمامهحضرتصمصام کفنمیتمســلمان بپرســید
کفــنشــخصیچون کــهعمامــۀمن ســبز.پــسشــرعاًدرســتنیســت
کاررضاخانبه کدام رضاخانباشــد.ولیمندرجوابشــمامیگويم:

کفنشمثلمسلمینباشد.« که مسلمانهارفتهبود
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کردهوخیلیاز فروردینســال۱۳4۲.عمّالشاهبهحوزۀعلمیهحمله
کهشنید،برایتسلیخودش کردند.خبررا طلبههایفیضیهراشهید

رفتتختفولاد،زيارتاهلقبور.
کهلابهلایقبرهاحرکــتمیکرد،جنابصمصامرادرحال همینطــور
خوردننانیماندهديد.شنیدهبودآقااهلمعنااستوبهلولزمان؛تا

کرد. بهحالاماايشانراازنزديکنديدهبود.جلورفتوسلام
گفت:»احمدرضا!....« کردو سیدنگاهیبهاو

باشنیدناسمشاززبانايشانيکهخوردامابهرویخودشنیاوردو
حرفآقاراقطعنکرد.

-ديشبامامزمانتاصبحگريهکردند.آنقدرکهريشهایمبارکشان
گرزورشــانبه نمناکشــد.آخرچرااینهابادینخداچنینمیکنند؟ا

اسلامنمیرسدچراباسربازاناسلامچنینمعاملهایمیکنند؟
ســید،عــرقپیشــانیاشراپــاککردوادامــهداد:»ناراحتیمــنازاین

گريههایامامزمانرابدهند!« کهچطورمیخواهندجواب است

8
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کهتمام اواســطشــعرخوانیايســتاد.اولینبارشبودمــردیرامیديد
ابیــاتمثنــویراازآخربهاولمیخواند.موقــعخواندنچندبیتاول
کــردجنــابصمصــاممیخواهدپیــشاوکهاســتادادبیاتاســت فکــر
کنــدولیبعدازگذشــتچنددقیقهديدخیر؛اودســتروی هنرنمایــی

هرشعریمیگذاردجنابصمصامبرعکسآنرامیخواند.
نابغهایمثلايشــاننديده کهآمدبیرون،گفت:»تاحالا ازخانۀســید

بودم.«

9



27

جاز خواهــرشــاهبــرایازدواجبــايکــیازشــاهزادههایاروپاییبــهخار
کردهبود.اینازدواجبرایملتشیعهکسرشأنبودوسرو کشــورســفر

صدایزيادیداشت.
گفــت:»آهایمــردم،همه درهمــانايــامآقــارفــتمنبر.بعدبســمالله
کســیرابههمســری کنون میداننــدحضرتصمصاممجرداســتوتا
انتخــابنکردهاســت.ازطرفیمیبینیــمدختررضاخانبــرایازدواج
کــرده.آخرانصافکجاســت؟ازقديمگفتهاند بــااجنبیهــاعزمفرنگ
کــهبهخانهرواســتبهمســجدحراماســت.مگرمــندرایران چراغــی

کشور؟« کهايشانبرایازدواجبرودخارجاز نبودم
ک مــردمزیرلبمیخنديدند.ازآنطرفهرلحظهمیترســیدندســاوا

گرفتنسیدبیايدوعدهایازپامنبریهاراهمباخودببرد. برای
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کهبــرایروضــهآمده حیــاطمدرســۀچهاربــاغپــرشــدهبــودازمردمــی
بودند.هردفعهيکیازروحانیونمنبرمیرفتومردمراارشادمیکرد؛

درآخرهمروضهمیخواند.
کار آنروزجنــابصمصــامرفــتمنبر.بلندگوهمکهنبــود.هماناول
کــردبــهروضهخواندن.فضــایمعنویمدرســۀ بــاصــدایبلندشــروع
گريه کــهبهخاطرآنروضۀســوزناک کســینبود چهاربــاغديدنــیبود.
کــهتمامشــد،جنابصمصــامفريــادزد:»خدايا، نکــردهباشــد.روضه
گرســنه بارالهــاتــوســمیعوبصیــریوحــرفمرامیشــنوی.اســبمن
کاهدانعلفبفرســتتازبانبســتهبخوردوسیرشودوبه اســت.يک

کند.« روحپدرصاحبمجلسدعا
گريههــاتبدیــلشــدبــهخنده.مــردممیدانســتنداســببهانهاســتو
کســینبوددستتویجیبشنکندوپول اینپولهابرایفقراســت.

درنیاورد.
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کنارحیاط.آقاراصدازدوايستاد ســبزیهاییکهتهباربودراگذاشــت
گوشــه.جنابصمصامسبزیهاراريختتویسینی.بعدتعارف يک
کردبــهحرفزدنبــاآنها.او غوخروسوشــروع کــردبــهبزغالــهومر
کهازاینهمهاحتراموحرفزدنشــوکهشــدهبود،پرسید:»چرابااین

همهبفرماییدوقابلنداردبرایاینهاغذامیریزيد؟«
-شــبهاکهمادرخوابنازيماینهامشــغولذکرخداهستند.اینها
صبــحتاشــبمشــغولصلــواتبــرپیغمبــروخاندانــشهســتند.برای
گنــاهمیگذردشــرف همیــنبــهبعضــیآدمهــاکهصبــحتاشبشــانبه

دارند.
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دلــشمیخواســتبدانداینخورجینیکهازصبــحدورخیابانهاتاب
میخــوردويــکطرفــشپــرازپولمیشــودوطرفديگرشپــرازمواد

کجامیرسد. غذایی،سرانجامبه
چنــدوقتــیبوداینفکرذهنشرامشــغولکردهبود.دوســتنداشــت
کند.بههمینخاطرراهافتاددنبالجنابصمصام. شکشادامهپیدا
ازصبــح،کوچــهبــهکوچــهســیدرادورادورزیــرنظرداشــت.آنروزهم
مثــلروزهــایديگرمــردممیآمدندتویمســیرآقــاونذرهايشــانراادا
میکردنــد.تااينکهنزديکیهایظهر،بــهمحلۀیهودیهایاصفهان
رســیدند.ســیدازچنــدکوچــهگذشــتتابهيــکفرعیباريــکوخرابه
کوچــه،دريکخانۀقديمــیرازد.پیرزنــیخمیدهآمد رســید.انتهــای
کردوعبایآقارابوســید.ســید گريه دمدر.بــاديــدنجنــابصمصــام
خورجینشرادمخانۀآنهاخالیکردوپولهاراهمداددستپیرزن.
کــهرفتاز کرداینپیــرزنازاقوامآقاســتامابعد پیــشخــودشفکــر
گفتند:»اینپیرزنمسلماناستولی کاســبهایمحلپرسید،آنها

13
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درمحلــۀیهودیهــازندگیمیکند.خرجنوههايشبهگردناوســتو
همسايههاهمبهفکرشنیستندامااینسیّدهرازگاهیمیآيدوخرج

چندروزآنهارامیدهدومیرود.«
يــکهفتــهبعــد،وقتیجنــابصمصامآمــددممغازهاش،جلــورفتو
گفــت:»توکه گوشــۀقبــایآقارابوســید.قبــلازاينکهحرفــیبزند،آقا
ديــدیمــنپولهاراچکارمیکنمپسسهمشــانرابدهکهمیخواهم

بروم.«
بیاورد. ازخجالت،نتوانستسرشرابالا
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گــريتیمنوازیهنــرنبود، -يتیمنــوازیســوگلیچشــمخلقــتاســت.ا
امیرالمؤمنیــنآنقــدرخــودشرابــهســختینمیانداخــتتــادلبچــه
يتیــمرابــهدســتآورد.خلاصــهدرایــنقصهاســرارینهفتهاســتکه

امیرالمؤمنینتمامهموغمخودراصرفخدمتبهايتاممیکرد.
بــهمحــضاينکــهجنابصمصــامواردمغازهشــدهبــود،قبــلازخريد
گفت.هنوزحرفسیدتمامنشده،منظورشرافهمید. روغناینهارا
چنــدوقتــیمیشــدکهمردهمســايهدرجريــانيکدعــوایخانوادگی
کشــتهشــدهبــودوبــاســهتــابچــهاوضــاعمناســبینداشــتند.چنــدبار

کردهبود،بازاواعتنانمیکرد. همسرشازاوضاعبدهمسايهتعريف
کشید. کمکاریاشخجالت از
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ازدورديدجنابصمصامبااسبشبهسمتمزرعۀآنهامیآيد.مزرعهای
کهنصفبیشترآنخشکشدهبودومحصولینداشت.ازنیامدنباران،

کشاورزیکسادشدهبودومردمفشارزيادیراتحملمیکردند.
جنابصمصامآمدجلو.اودســتدرازکردوخورجینیراکهســیدبرای
پرکردنکاهآوردهبود،گرفتوبعدسلامواحوالپرسیمشغولپرکردن
کــردونگاهیبهمقدارکم خورجیــنشــد.نگاهیبهمزرعۀلمیزرعش
کاهها.آخردســتدلشتابنیاورد.روبهســیدگفت:»آقاجان،امسال
مردم،تمامزندگیشانراازدستدادهاندوهمهچیزنابودشدهاست.

گرفتاریمردمحلشود.« کنیدبارانیبباردو خواهشمیکنمدعا
همانوقترنگصورتسیدقرمزشدوازفرطناراحتیصدايشبلندشد.
-توخورجینمراپرکنکهبهجدمقسم،فرداهمینوقتبارانمیآيد.
بــهغیــرازاوچنــدنفرديگرهمشــاهدبودندوفرداوقتیهمانســاعت

بارانباريد،مدامبرایبقیهاتفاقروزقبلراتعريفمیکردند.
کمباريدهبود.مردمتامدتیاز کهمثــلومانندش آنچنــانبارانیآمد

کردند. قحطیوخشکسالینجاتپیدا
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ايامبرگزاریجشنهای۲۵۰۰سالۀشاهنشاهیبود.بیستمتابیستو
چهارممهرماه.جنابصمصامرفتمحلۀآنهاوســراغيکیازفقرارا
گرفتتاخودشمسیررانشانبدهد.باهمرفتندآنجا گرفت.اواجازه
کبردند.موقعبرگشــتنســیدرویاسبنشسته ومقداریپولوخورا

کناراسبحرکتمیکرد. بودواوپایینپایآقادر
ســیدســاکتبودوهیچحرفینمیزد.لحظهایســکوتراشکســتو
گفــت:»میلیونهاتومانپولایــنجماعتبدبخترامیدهند،طلاو
جواهروتاجمیسازندويکسریاجنبیازخدابیخبرراجمعمیکنند
کــهدانهدانۀاین تــامثــلًابگويندماشاهنشــاههســتیم.ولینمیدانند
جواهراتوبزکودوزکهاکهبهخودشانآویزانمیکنند،دردرونش
کهالآنمتوجه آتشاســت.بهخداقســمآنقدراینآتشسوزاناســت
سوزشــشنمیشوند.چندسالبعدشــعلههایآندودمانشراخواهد

سوزاند.«
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کهصحبتش جمعیتزيادینشستهبودندتویجلسه.سخنراناول
تمامشــد،جنابصمصامبهرسمهمیشگیبلندشدبرودسمتمنبر.
صاحبخانهکهدلشمیخواســتمنبرهاطبقروالخودشباشد،جلو
گرفت.جنابصمصامدســتشراازتویدســتاو رفتدســتســیدرا

درآورد.
-آبرویسیدراجلویاینخلقاللهنبر،بگذارمنبرمرابروم.

صاحبخانــهولــیاینحــرفراگوشندادوجلویمنبرايســتاد.آقاهم
کــهديــدبــاماندندرآنجاآبرويشمیرود،برگشــتوســواراســبشــد.
کهبرایمطمئنشــدنازرفتــناوتادمدر کــردبــهصاحبخانه بعــدرو

آمدهبود.
کردی،امیدوارمامشــبســاعتدوازده -تــوباآبرویاینســیدبــازی

کنند. شکمتراپاره
امــا خانــه تــوی برگشــت و زد تمســخر ســر از لبخنــدی صاحبخانــه
گرفتوسريعبردندشبیمارستان. همانشــبساعتيازدهدلشدرد
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کردند. کهبهخاطرجراحیآپانديسشکمشراپاره ساعتدوازدهبود
وقتــیبــههــوشآمــد،ديــدهمــهنگــرانازنتیجــۀعمــلدورتخــتاو
ايســتادهاند.بابیحالیگفت:»عمــلواينهافايدهندارد،برويدازخود

آقایصمصامحلالیتبطلبید.«
دوســهتاازاطرافیانبدوبدوخودشــانرارســانندخانۀســید.وقتیدر
زدند،جنابصمصامبدوناينکهدررابازکنديابپرسدچهکسیپشت
کردم.ديگر گفت:»برويدبهاوبگوییدحلالش دراســتباصدایبلند

نگراننباشد.«
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کــردهبــودتــویشــبکههایضريــحعلامــه گــره پســردســتهايشرا
کســیرابلــدبــودقســمدادتــاعلامــهراهیپیــشپايش مجلســی.هــر

کند. بگذارندبلکهشفاپیدا
کهمداماحســاسمیکــردچیزیتویســرشصدا چنــدوقتــیمیشــد
میکندوشــبوروز،آرامشنداشــت.بهچنددکترروانکاوومتخصص
کردامافايدهنداشــت؛حتیســراغچنددعانويس اعصابهممراجعه

همرفتاماافاقهنکرد.
تــااينکــهآنروزوقتــیازســرقبــرعلامــهمجلســیبرمیگشــت،جنــاب
صمصامراديدکهرویاســبنشســتهومشــغولجوابدادنبهسؤال

شرعیبندهخداییبود.
کنار کنــد،از ازشــدتســردردوبیحوصلگــی،بدوناينکهبهآقاســلام

ايشانردشد.
گربهفقراببخشیدآزادمیشويد. -آهایجوان،ا
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پســرباشنیدناینحرفبرگشــتببیندمخاطبسیدچهکسیاست.
کهاورانگاهمیکردند. گهانچشمهاینافذايشانراديد نا

سريعرفتبنگاهوماشینشرافروخت.مقداریازپولهارابرداشتو
بینفقرایفامیلوهمسايهتقسیمکرد.خودشمیگفت:»خداشاهد
استصدتومانآخرراکهدادمراحتشدم.علامهمجلسیبهترینراه

گذاشت.« راجلویپايم
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کندتا کهدوازدهيخچالنــذرآقایصمصام بهتریــنراهرادرایــنديد
ازمشــکلیکهداشــتخلاصشــود.بهچندروزنکشــیدکهرحمتخدا

کرد. شاملحالششدونجاتپیدا
گفت:»چــرادوازدهيخچالببرم؟من موقــعاداینذر،پیشخــودش
کــههیــچحرفــیراجعبهنــذرمنزدهام.«پسشــشتايخچــالخريدو
رفــتخانــۀجنابصمصام.هنوزایوانراردنکرده،پشــتدراتاقبود
کهســیدفريادزد:»مشــهدیحســین،داخلنشــو.يخچالهــاراهمبا

خودتببر.«
ازخانهآمدبیرون.يخچالهاراهمآورد.فکرشامامداممشغولبود

کرده؟ کهچراسیداينقدرخشنبرخورد
دلــشتابنیــاورد.فردادوبارهرفتدرخانۀجنــابصمصام.وقتیدر
زد،آقاازداخلخانهباصدایبلندگفت:»مشهدیحسینبیاداخل.«
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فاصلۀحیاطتادراتاقرابااحتیاطرفت.همینطورفکرمیکرددوباره
آقاردشمیکند.رسیدتویاتاق.

کلاه -مگــرتــودوازدهيخچــالنــذرنکــردهبــودی؟چــراســرخــودت
میگــذاریوشــشيخچالمــیآوری؟توکهمیدانیمــنایننذرهارا
برایخودمنمیخواهم.پسچرامیگذاریشیطانبرتومسلطشود؟
کردهمدیونامامزماننباشی. کهخداینا کن کاملادا بروونذرترا
ازآنبــهبعــدبیشــترمراقبافــکارواعمالشبود.میترســیدبهمحض

ديدنسید،همهچیزشلوبرود.



43



44



45

تلویزیــونبــابشــدهبودبینمــردم.مدیــرانتلویزیونملیبیشــترین
کــردنرابطــۀزنومــردبــود.ســیدصمصامهربــاربا تلاششــانعــادی
بهانهایمخالفتشرااعلاممیکرد؛تااينکهشعرخوانندهایرااززبان
کهبهخانۀخدامشرف جوانهاشنید.رفتبالایمنبروگفت:»زمانی
شدمازخدافقطيکحاجتخواستموبس.منازخداخواستممردم
ایــرانبــاهممهربانشــوندوکســیباديگریدشــمنیوکینهنداشــته
کهواقعاًدعايممســتجابشده؛ باشــد.وقتیبهایرانبرگشــتم،ديدم
کجامیرومدخترهاوپسرهابههممیگويند:يامنوببربهخونتون هر

يابیابهخونۀما!«
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اقوامشازاتريشآمدهبودند.يکروزهمهشانرابردکوچۀصرافها،
منزلجنابصمصام.

يــکســاعتیآنجــابودنــدوحرفهایزيــادیزدنــد.وقتــیازدرخانه
بیرونآمدند،شیفتۀسلوکومرامسیدشدهبودند.

کــهاقــواممیخواســتندبرگردنداتريــش،يکیازآنهــادهتومان روزی
کهبرایســالمرســیدنبه کردم گفت:»منهمینالاننذر بهاودادو

مقصد،اینپولرابهجنابصمصامبدهم.«
گرفتوچهارروزبعدخبربهســلامترســیدنآنهاراشــنید. اوپولرا
مدتیبعدســیدراســواربراسبتویخیابانديد.ازآنجاکهچندوقتی
کردتویجیبوپولهايشراشــمرد.هشت گذشــتهبوددســت ازنذر
تومانبیشترتویجیبشنبود.پیشخودشگفت:»دوتومانرابعداً

هممیتوانمبدهم.«پولهارارادادبهآقا.
کرد. رویاسب،نگاهیبهاو گرفتوازهمانبالا سید،پولهارا

-پسدوتومانباقیماندهاشچهمیشــود؟مگردهتوماننذرنکرده
کممیگذاری؟! بودند؟چراازسهمشکمفقرا
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هنوزننشســته،هنوزدرســتســلاموعلیکنکرده،هنوزحرفیازدلیل
برويدفلانقبردر گفت:»همینحــالا آمدنشــاننزده،جنــابصمصام

فلانجایتختفولادرابکنید.تماماشیاهدزديدهشدهآنجاست.«
جريــانازایــنقــراربودکهتعــدادیدزدبهيکیازتکیههایقبرســتان
تخــتفــولادآمــدهبودنــدوآنجــاراغــارتکردهبودنــد؛مقداریاشــیاء
عتیقــهووســایلقديمــیهمــراهچنــدتــافرشدســتبافکههمهشــان

گنجداشتند. حکم
پلیسهمهرچهگشتهبودنهدزدراپیداکردهبودونهاثریازعتیقهها

گنج. يافتهبود.جنابصمصاماماصافهمهرارساندهبودسر
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ماديانــیســرحالوقبــراقداشــتند.روزیاســبحاملــهشــدوبعــداز
کــرهاســبخوشرنگیزایید.بعــدازوضعحملهمبازســرحال مدتــی
کره کارمیکرد.تااينکهيکیازهمســايههابــرایخريد بــودوبرايشــان
گفت:»منایناســبرا اســبآمدخانهشــان.موقــعخريدوچانهزنــی

کنم،راهدورینمیرود.« میخواهمبرایتعزيهتربیت
امــاازوقتــیکرهاســبرابردنــد،ماديانبهحالتمــردهرویزمیندراز
کشــیدوفقطنفسنفسمیزد.دامپزشــکآوردند،ســوزنشزدندوهر
کــهفکــرمیکردندافاقــهمیکندامافرقینکــرد.آنهاکهاز کارديگــری
همــهجاناامیدشــدهبودندبهســراغجنابصمصامرفتنــداماحرفیاز

کرهاسبنزدند.
گفت:»اینحیوان،داغ وقتیســیدآمدبالایســراســب،همانلحظه
ديــدهاســت،مثلفرزندمردههــاگريهمیکند.«اهلخانهشــروعکردند

کردند. بهشیونزدنوماجراراتعريف
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گرکســیاولادخودتراجلویچشــمتبفروشدچه -آخرایبدبختا
کیبرسرمیکنی؟ خا

گرفتهبودجلویصورتش کهکلاهشرا بااینحرفآقا،صاحباسب
گفتاســبرا کردموخريدارهم گفت:»منيکغلطی گريهمیکرد و
برایتعزيهمیخواهد،منهمراضیشــدم.«ســیدنشســتبالایســر
حیــوان.مدتیمرتبدســتمیکشــیدبهريشهايــشوزیرلبچیزی

میگفت.
کاه.اهالیخانه گرفتورفتســراغظــرفآبو يکبــارهماديانجان
بهسمتآقارفتند.دستشرابوسیدندوپرسیدند:»چطورحیوانجان

گرفت؟«
گفتــمفرزنــدتالانخــادمذوالجناحامامحســین -بــهآنزبانبســته

کنی.... شده،بايدافتخار
گلویسیدنگذاشتحرفشتمامشود. بغضتوی
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کــهجناب درآمــدخانــوادۀهفتنفــریآنهــافقــطآذوقــهوپولــیبــود
صمصــامهــردوهفتهيکباربرايشــانمــیآورد.آنروزوقتــیبهاندازه
بیســتروزارزاقآورد،اهلخانهفکرکردندســیدمیخواهدجاییبرود

کمیبیشتربرايشانمايحتاجآوردهاست. و
آخرهفتۀاولامامهمانهایبیفکریبهشــانرســیدکهدســتخالی
آمدنــدخانهشــانودوروزتمــامخوردنــدورفتنــد.همهشــانغصــهدار

کنیم؟! کهحالاچکار ماندند
درســتســرپانــزدهروزآقــایصمصــامدرخانهشــانرازد.همانطورکه
کردوگفت:»مهمانهايتان رویاســبنشســتهبود،خورجینراخالی

رفتند؟«
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کســیحريفشنمیشــد.هرچهمیگفتنداینشــغلمناسبتونیست،
کند. گفتندتابرادرزادهراراضی قبولنداشت.بهجنابصمصام

گنجرادرویرانهپیدا کن.بايد کار -سیدحســنتوبیامدتیپیشمن
کنی.

باهمینجمله،سیدحســنراضیشــد.روزهادرپیعمونذرهاراجمع
میکردودمغروبچیزیازآنبرایخودشــاننماندهبود.يکشــب
غهایخانهراکشتو کهچیزیبرایخوردننداشتند،سیديکیازمر
دادبهاوبپزد.وقتیآمادهشــد،سیدحســنيکرانشراخوردوبقیهرا

گذاشتتویمطبخ. برایعمو
غنزد.نزديکصبح آقاامانانخشــکوماســتترشخوردولببهمر
درخانــهزدهشــد.زنــیبــاحــالنزارپشــتدربود.ســیدباصــدایبلند

گذاشتم،برداروببر.« گفت:»بروتویآشپزخانه.سهمشماراآنجا
کرد. گنجراپیدا سیدحسن
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پانصدتومــان شــود، فراهــم دارشــدنش خانــه اســباب گــر ا کــرد نــذر
بدهــدآقــایصمصــام.فــردایآنروزپســرعمويشهفتادهزارتومــان
گفــت:»مــاایــنپولرااســتفادهنداشــتیم،شــمابگیريــدوبرای آوردو

برگرداندنشهمعجلهنکنید.«
خانۀخوبیخريدوچندروزبعدبرایتمیزکردنخانه،بازنوبچهاش
کهدرخانهزدهشد.دررا کارنشدهبودند بهآنجارفت.هنوزدستبه

کرد.جنابصمصامسواربراسبجلویدربود. باز
-پانصدتومانامامزمانرابدهکهحسابیسرمشلوغاستوبايدچند

جایديگرسربزنم.
گرفتهبود،هــممبهوترقم هــمازصراحتآقــایصمصامخنــدهاش
کهديدمــردازجاتکاننمیخــورد،ادامهداد: دقیــقنذرشبود.ســید
گازتبگیرد.« »ياالله،زودباشنذرترابیاوروگرنهبهاسبممیگويم

کمیازبُهتخارجشد. بااینشوخی
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-آیمــردم،منديشــبخوابجدمراديدم.ايشــانبهمنفرمودند:
ســیدمحمدفــرداشــبدرحســینیه،پنــجهــزارتومــانازمحمدهاشــم

خوردآزاد۱دريافتمیکنی.«
گفت.خردادزاد اینهارابعدازســخنرانیوخواندنچنــدبیتمثنوی
گرفــتوجوابداد:»آقابهرویچشــم.بیاییدپایینتامن خنــدهاش

پولرابدهم.«
سیدمحمدتکاننخورد.گفت:»جدمفرمودندپولرارویمنبربگیر.«

زند محمدابراهیم، ســازندۀ بناهــای خیر از جمله  زاهاشــم خــوردآزاد، خــادم الحســین، فر 1 . میر

حسینیۀ خوردآزاد، مدفون در تکیۀ سیدمحمدلطیف خواجویی
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شبهایقدربود؛حولوحوشسالهای۵۰يا۵۱.برایعرضارادت
رفــتخانــۀجنــابصمصام.آقاروبهقبلهتویســجادهنشســتهبودو
کتابدعادردســتداشــت.رنگچهرهاشســرخشــدهبودوخیلیبا
حــرارتتــکتکجملههــایدعــارامیخواند.دلشخواســتتاصبح

گفت:»منراتنهابگذار.« همانجابمانداماآقا
کــردبهآقاوگفت: ســرشراانداخــتپایینتابرود.دمدربرگشــت،رو

کنید،خیلیتحتفشارند.« »برایحالاینمردمدعا
نیاورد.فقطسینهاشراصافکردوبعدازتک آقاسرشراازکتاببالا
گفت:»هفتسالديگر،سالمرگپهلویاست.خداتوفیق سرفهای

دهد،باصبرهمهچیزدرستمیشود.«

28



55

قــراربــودروحانیاولکهســخنرانیاشتمامشــد،اوبــرودمنبر.عجله
داشتوتویذهنشمسافتآنجاراتاجلسۀبعدیحسابمیکرد.با
واردشــدنجنابصمصاماماهمۀافکارشبههمريخت.میدانست

ايشانبدوننوبت،میرودبالایمنبر.
کردبهچرخاندنتســبیحوازاول،زمان گرفت.شــروع ســرشراپایین

کرد.سخنرانآمدپایین. رسیدنبرایجلسهبعدیرامحاسبه
که -ناراحتنباش،منوقتتانرانمیگیرم.شمابفرماییدبالایمنبر

مردممنتظرند.
کند. نتوانستتویچشمهایسیدصمصامنگاه
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گزارش کســیاشرادزديــدهبودنــد.بــهشــهربانیوچنــدجایديگــر تا
نوشــتامــاهیچخبرینبــود.ناامیدازهمهجا،دوســتانشاوراآوردند

خدمتجنابصمصام.
کنتاماشینتپیداشود. -هزاروپانصدتوماننذرمن

تــویدلــشبهحرفآقــاخنديدولیوقتیجديــتدوروبریهاراديد،
میدهــموبقیــهاشراهــروقت گفــت:»مــنهفتصــدتومانــشراحــالا

ماشینپیداشد.«
-بــروپمــپبنزینجادۀیزد.ســاعتســهمنتظرماشــینتباش.خود
کردهاند.خودتبا دزدپشتفرماننشستهامارنگماشینتراعوض

کن. کهداریپیدايش نشانیهایی
کردتابرود. باشکوترديدبلندشد.خداحافظی

گــربقیۀپــولامامزمــانرانیــاوریماشــینتآتش -امــايــادتباشــدا
میگیرد.
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پیشخودشگفت:»صبرنمیکندلااقلماشــینپیداشــودبعدازبقیۀ
پولحرفبزند.«

بلافاصلــهرفــتپمپبنزینوماشــینشراتویهمانســاعتپیداکرد
امابعدبهقولشوفانکرد.

گرفتيادشآمدچندبارآقاپیام کهسرپلفلزیماشینشآتش روزی
کن. دادهبودبیابدهیامامزمانراپرداخت

گذشتهبود. کار کاراز ديگراما
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گرفتهبوددستشومشغولبريدندوطرفالواربود. ارّهرا
-مشهدیعباسسهمفقرايادترفته.

کــردتــویجیبــشو بــاشــنیدنایــنحــرفازجنــابصمصــامدســتی
گرفتوبا گردشمقداریقــرض وقتــیمطمئنشــدپولیندارد،ازشــا
کردمگرچندنفرفقیرتراز بیحوصلگیدادبهســید.پیشخودشفکر

اوهستند؟همانموقعصدایسیداورابهخودشآورد.
کاردارم. -فرداظهربیاخانۀما.باهات

فــردارفــتمحلــۀصرافهــا.بهدرخانۀســیدکهرســید،ديدآقــاتعداد
کــردهاســتويکیيکــیتوی زيــادیگوشــتتکــهشــده،بســتهبندی
بــه کــهتمــامشــد، گوشــتها کــردن بــار خورجیــناســبمیگــذارد.
گفــت:»دنبــالایــناســببــرو،اســبدرِهــرخانهای مشــهدیعباس
ايستاد،تودربزنويکبستهازاینهابدهبهاهلآنخانه.«مشهدی

کارینمیکنم.« گفت:»دنبالاسب؟!نهمنچنین باوحشت
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-شمابرو.مطمئنباشمشکلیپیشنمیآيد.
مشــهدی،دنبالاســببهمحلههایفقیرنشــیناصفهانرســیدند.او
گوشــتمیداد. کهاســبمیايســتاد،میزدوقطعهای درِهرخانهای
کهتمامشدبرگشتندخانه.هنوزاسبراداخلاصطبل بســتهبندیها
گفت:»ســهمخودترا کهســیدازداخلاتاقباصدایبلند نبردهبود
کرديم، هــمازتــویخورجینبردار.«مشــهدیگفت:»همهراتقســیم

چیزینمانده.«
-بهشمامیگويمسهمشماداخلخورجیناست،برداروبرگردخانه.
مشــهدیعباسدســتکردتویخورجین،باديدنيکبســتهگوشت

ديگر،برایهمیشهمريدجنابصمصامشد.
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رئیسجمهوروقتعراق،ایرانیهایمقیمرادســتگیرمیکردوبعداز
گرفتناموالشــانآنهارابهایرانبرمیگرداند.چنینبلاییراســريکی
کهپســرشرانگه ازاصفهانیهایمقیمعراقآوردهبودبااینتفاوت

داشتهبودند.
کههمانوقتداشــتســخنرانی شــکايتبــردپیشجنــابصمصــام
میکرد.سیدهمانبالایمنبربالحنرجزگونۀهمیشگیگفت:»آهای
گرنکردیبه کــردی،ا گــرفرزنداینآقــاراآزادکردیکه حســنالبکــر،ا

جدمقسم....«
کــهســیدبــالایمنبــربــهرئیــسجمهــورعــراقداد،همــه بــافحشــی
خنديدند.نمیدانســتندهمان،اسبابآزادیاست.بهسهروزنکشید

کهآنمردبرایدستبوسیرفتخانۀآقا.
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کارشبیرونگذاشت،با کهازدفتر ازبزرگانسیاسیشهربود.پايشرا
گفت:»زودباش.دههزارتومانپول جنابصمصامروبهروشد.سید

کاردارم.« که کن لازمدارمتابرایزمستانفقراذغالبخرم.عجله
کنندارم.« مردبدونمکثجوابداد:»باور

آقاگفت:»مردحســابی،مگرغیرتازتوخواســتمکهمیگوییندارم؟!
زودباشپولرابده.«

کند،پنجهــزارتومان کهاصــلًانمیتوانســتپنهانش مــردبــاخندهای
دادبهسید.
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تویخیابانصارمیه،مسجدسلمانجلسهایبود؛ازاستاندارورئیس
کوفرماندار.همهحضورداشتند.جناب شهربانیگرفتهتارئیسساوا
صمصامبااينکهدعوتنداشتيکراسترفتپشتتریبونوشروع

کردبهحرفزدن.
گشتم -آیمردم،ديشبعلوفۀالاغمتمامشدهبود.هرچهدرطويله
کنم چیزیبرایخوردنحیوانبیچارهپیدانکردم.میخواســتمصبر
تــاصبحشــودامــادلمنیامد.آمــدمبیروناماچونآخرشــببود،همۀ
مغازههابستهبودند.همۀمحلههاراگشتمتارسیدمبهمحلۀجلفاکه
ارمنیهازندگیمیکنند.ديدمچندتاچراغروشناست.رفتمنزديک.
گذاشتهاندومیفروشــند.پرسیدم:اينهاچیست؟ ديدمچندتاشیشــه
گفتند:آبجو.گفتم:علفی،جویی،گندمینداريدتامنبرایحیوانم

بخرم؟جوابدادند:نه.
گیرشنیامدهلااقلآبجو کهجو گفتمعیبیندارد.اینالاغ باخودم
گیــرشنیايدآبپرتقالمیخورد. گرپرتقال رابخــورد؛مثلکســیکها
کشــیدوبعد گذاشــتمجلــویحیوان.الاغاولبو گرفتمو کمــیآبجو
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کردم کــرديعنــینمیخواهــدبخــورد.هرچــهمناصــرار ســرشرابلنــد
گفتم:ایحیوان،بخور. بخورد،لبنزد.آخردســتعصبانیشــدمو
کهاستاندار مگرچیســت؟آبجواســتديگر.اینهمانچیزیاســت
میخــورد،رئیسشــهربانیمیخورد،فرماندارمیخــورد،همۀرئیسو

رؤسایمملکتمیخوردند.توچرانمیخوری؟
حرفیازهیچکسدرنمیآمد.
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همــهنشســتهبودنــدپــایمنبر.ســید،زدهبــودزیرصدايــشودرمدح
امیرالمومنینشعرمیخواند.
توبهتاريکیعلیراديدهای

زینسببغیریبهاوبگزيدهای
کهباشدشهشناس ديدهایخواهم

تاشناسدشاهرادرهرلباس
جانفدايتایعلیمرتضی

ایپسازسوءالقضا،حسنالقضا
گروهــیازدوســتدارانآقــا،همراهشازمســجد کــهتمــامشــد، جلســه
آمدندبیرون.متوجهشــدنديکیازجوانان،اســبســیدرادزديدهودر
گفتندبرواسب کردهاست.هرچهبهزبانخوش يکمکانپرتی،رها

کرد. رابرگردان،بهحرفآنهاخنديدومسخرهشان
کهتافرداصلاتظهربیشتروقتنداری! -زيادخوشحالنباش
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بــاایــنحرفســید،رنــگازرویدوروبریهاپريد.فــرداپیشازظهر
گرفتورفتســراغجوان کارمندبانکبــودمرخصی که يکــیازآنهــا
تابروداســبرابرگرداندوعذرخواهیکند.جواناماهمچنانمســخره

میکرد.
کارمنددســتخالیداشــتبرمیگشتکهديديکماشینحملذغال

گرفت. عقبعقبآمدوآنجوانرازیر
گوشمیرسید. صدایاذانظهرمسجدهنوزبه
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مأمورانامنیتیايســتادهبودنددمدر.دوســهنفریاسلحههايشــانرا
کردهبودندومانعورودجنابصمصاممیشدند. ضربدر

کبودوســیدبرایبرهمزدنجلسه،میخواست جلســۀبزرگانســاوا
گرفتندکهسیدوارد واردمجلسشانشود.وقتیاصراراوراديدنداجازه

کلامبود. جلسهشود.جنابصمصاماماحرفشيک
-میخواهمبااسبمواردجلسهشوم.

دستآخررئیسنگهبانیآمدوگفت:»چندباربگويمبااسبنمیشود
واردجلسهبشويد.«

کــهانــگارمنتظرهمینحرفبــود،باغفلتمأمورانتادمجلســه ســید
پیــشرفــتوجــوابداد:»چطــوردرایــنمجلــسجایایــنهمهخر

هستولیجایاسبمننیست؟«

36



68

ازدرنیمــهبــازداخلشــد.جنابصمصــامبارنگیپريــدهخوابیدهبود
رویتشک.جلورفتوحالايشانراپرسید.

گرسنهاموچیزیدرخانهبرایخوردنندارم. -
بدونمعطلیرفتيکدســتبريانخريدوبرگشــت.ســیدبعدازچند
گفــت:»خداخیــرتبدهد،ازبیرمقیداشــتمجــانمیدادم.« لقمــه،
کــهنشســتهبــود،ديدبیشــترازهــزارتومــانزیرپوســتینزیر همانطــور
پايــشاســت.پرســید:»مگــرچیــزیدرخانــهنداشــتید؟يکمقــداربه
خودتانبرســید.پنجتومــانازاینپولهابرمیداشــتیدوچیزیتهیه

میکرديدتااينقدرضعیفنشويد.«
-اینهاپولنذریمردماستوصاحبدارد.

گفــت:»اول رنــگورویســیدهنوزســرجــانیامدهبود.مــردعصبانی
اينکــهپــول،نذرمــردمفقیراســتوکلاصفهانرابگرديدمســتحقتر
ازشــماپیــدانمیشــود.درثانــیخیلــیمردماینپــولرانذرخودشــما

کاریندارند.« میکنندوبهاينکهشماچطورخرجشمیکنید
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کــهازایــنپولها -مــنيــکواســطهبیشــترنیســتم.هــريکشــاهی
که توروامیدانی بردارم،صدهزارقدمازامامزماندورمیشــوم.حالا

کنم؟ گم منبرایيکوعدهغذایناقابل،خانۀامامزمانمرا
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همســرشباردارنمیشــد.اورابرایمداواآلمانهمبردهبودامافايده
کــهدرمکهبود نداشــت.تــااينکهســفرحجبرايشجورشــدوروزهایی
برایحلمشــکلشمتوســلبهامامزمانشد.يکیازشبهاکهخیلی
گفت: گريهمیکرد،پیرمردقدکوتاهیباصورتیســوختهآمدپیشاوو
»شمافلانیهستی؟«مردکهناراحتخرابشدنحالمعنویاشبود،
جــوابداد:»بلــه.«پیرمــرددرحــالخاراندنريشهايــشگفت:»آدم
گربرایســلامتیامام کــهبهخاطربچــهاينقدرگريهنمیکنداماا عاقــل
زمــانيــکخانــوادۀفقیررادائــمآذوقهبدهی،بعدهمقــولبدهیکه
يکزنبرایمنبگیری،خداحاجتترامیدهد.«مردباچشــمهای
کهحاجتاو کرد.متعجببود گردشــده،پیرمردرادرحالرفتننگاه

راهیچکسنمیدانست.
تهرانکهرســیدشــرطاولرااداکرد،ماندهبودشــرطدوم.بااینحال

چندماهبعدهمسرشباردارشد.
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چندوقتبعدبرایســفریآمدنداصفهان.درحالگشــتوگذارهمان
کنارخیابانديد.جلورفتوافســاراســبراگرفت. پیرمردرابااســبش
گفت:»آمدیبرایمنزنبســتانی؟دیرشده،قراراستمنبا پیرمرد

کنم.برودنبالزندگیات.« دختراعلیحضرتازدواج
گفتند:»ايشان کهرفت،ازدکاندارهانامونشــاناوراپرســید. پیرمرد
جنابصمصاماســت.بهرفتارشنگاهنکن،حاجتخیلیهاراداده،

کن.« گرتوهمحاجتیداریپولینذرش ا
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گردر بــهدلــشافتادبــرودکمکجنابصمصام.آمدداخــلوگفت:»ا
کاریداريد،بفرماییدتامنانجامدهم.« خانه

کاهــدانحیوانــاتبزنیــد؛چنــدروزیاســتآنجــارامرتب -ســریبــه
نکردهام.

کهشــد،ديدآنجاخالیخالیاســت.رفتخدمتســیدو کاهدان وارد
گفت. اوضاعرا

کرده،خودشهمبه -شماچرانگرانی؟هرکساینحیواناتراخلق
فکرآبوغذایآنهاست.

کســیدرزدوازدرنیمهبازداخلشــد. که چنددقیقهاینگذشــتهبود
کردوجلوی پیرمردیباقیافهایروستاییولباسهایقديمی.سلام
گفت:»مننــذریداشــتم،الحمدلله گذاشــتو ســیددســتبهســینه
حاجتــمرواشــده،آمــدهامنــذرمرااداکنم.«بعدهمســرشراانداخت

پایینورفتسمتدرخانه.
کمکپیرمرد. کوچه، -پسچراايستادهای؟بروسر
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کاهویونجــهوســطکوچهخشــکشزد.آب مــردبــاديــدندوتــاگاری
دهانــشراقــورتدادورفــتکمــک.وقتــیپیرمــردرفت،ســیدروکرد
گفــت:»نصــفاینهامالتــو.«.خودشمیگويد:»بــاررابردم بــهاوو
ســبزهمیدانفروختمواهلوعیالمرابردممشــهد.تاپنجماهبعدهم

هنوزآنپولتویزندگیماجريانداشت.«
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مجلــسعــزاتــویمحلــۀخواجــوتمــامشــدهبــود.جمعیــتزيــادیاز
کاســبهاکههمیشــهبهاینروضــهمیرفتند،ازمجلــسبیرونآمدند
گهانديدندماشــینیدرحالحرکت ودرحــالمتفرقشــدنبودنــد.نا
استوجوانیکهلباسشلایدرگیرکرده،رویزمینکشیدهمیشود.
ســرعتماشــینزيادبودوتاآمدندرانندهرانگهدارند،جوانتکهتکه

شدهبود.
بــاديــدنایــنصحنــه،همــهفقــطيــکجملــهمیگفتنــد:»بــهنفرین

گرفتارشد.« سیدصمصام
آنشبتویهمانجلسهوقتیجنابصمصامباآنلباسمندرسو
کردهبود،خواســتمنبربروديکیاز کهپایینشرادوشــقه ريشهایی
گرفت.اوبهخاطرمنبرسیاسیوضدشاه خدمتکارانجلسهجلويشرا

کرد. آقا،باتوهینبسیارزشتیايشانراازجلسهبیرون
گفت:»الهیتکه کردبهجوانو موقعخارجشــدن،جنابصمصامرو

تکهشوی.«
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باچشــمخودشديدهبود،جنابصمصامپسریسرطانیراشفاداده
بــود.ازآنروزبیشــترمنبرهــایســیدراشــرکتمیکــرد.دلــشاماهنوز

آرامنبود.
آنروزتــویمســجدشــاه،موقعحرفزدنســید،خورجیــننذریهارا
ازپاییــنمنبردزديدند.آقاهمانجــارویمنبرمتوجهنبودنخورجین

شد.
کرده. تصادف کرمانی،يکشــخصیهمینحالا -زودبرويــدچهارراه

خورجینپیشاوست.
کرمانی.خورجینرابرداشت، اوجلوترازبقیهخودشرارساندچهارراه

چسباندبهسینهودويدسمتمیدانشاه.
ديگرآرامشدهبود.
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دکتــرآوردهبــودبالایســرجنــابصمصام.تمامبدنآقابهشــدتدرد
گفتهبود:»مندر میکردوضعفشــديدداشــتند.موقعبرگشتن،دکتر
گرآقــايکتکــهازآنخربزه خانــۀجنــابصمصــاميکخربزهديــدم.ا

بخورندقطعاًبیماریبدترمیشود.شايدهمبهفوتبیانجامد.«
دکتررارساندوبرگشت.همانلحظهديدسیدنشست.

-ایروانی،آنخربزهرابیاور.
گفت:»خربزهراپاره کند.تاآمدحرفبزند،ســید مرددماندهبودچکار

کن.«
خربــزهراخوردنــد.آخــرشــببااصرارســیدبرگشــتخانه.تمامشــباز
ناراحتــیاينکهمانعخربزهخوردنآقانشــدهبــود،نخوابید.فرداصبح

اولوقتازدرهمیشهنیمهبازرفتداخل.
کــهخورديم -آمــدیببینــیحــالماچطوراســت؟مــاهمانخربــزهرا

کسمتفاوتاست. خوبشديم.اسبابشفابرایهر
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-ياولیبنولیادرکنی؛ياحسینبنعلیادرکنی.
ذکرحلالمشکلاتبود.

جنابصمصامآنرافقطبهخاصانونزديکانمیداد.
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شــهردار،رئیــسشــهربانی،اســتاندار،معاونــان،زیردســتانوجمعیت
کهوارد زيادیازمردم،همهتویجلســهجمــعبودند.جنابصمصام
شدرؤساپیشخودشانگفتند:»دوبارهآمدآبرووحیثیتمانراببرد.«
گفــت:»امــروزنمیخواهــم ســیدبیمقدمــهرفــتپشــتمیکروفــنو
ســخنرانیکنم.فقطچنددعابرایشاهنشــاهوخدمتگزارانمملکت

گذارمیکنم.« دارمومجلسراوا
برقشادیتوینگاههایبزرگانشهرديدهشد.

-خدايــا،بــهحقانســانهایپــاکدرگاهــت،يکســالازعمررئیس
کن. کنوبهعمرشاهاضافه کم شهربانی

کــموبــهعمــر -خدايــابــهحــقرســولاللهدهســالازعمــرشــهردار
اعلیحضرتبیفزا.

کم کربلا،صدســالازعمرنخســتوزیرهويدا -خدايابهحقشــهدای
کنوبهعمرشاهنشاهبیفزا.
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بههردعاهمۀجمعیتحتیخودرؤســاصدای»الهیآمین«شــانبلند
بود.

کــنوبــهعمــر کــم -خداونــدا،ازعمــراعلیحضــرتهــرقــدرمیدانــی
کن. حضرتصمصامواسبشاضافه

بعــدازالهیآمیــنآخــرکهباکلیخنــدهوقهقهۀمردمهمراهبود،ســید
گفت:»پولدعاهايمرابدهیدتابروم.پولشمیشودصدتومان.«

اســتانداردســتوردادهرچهســريعترپولاورابدهندتاازمجلسبیرون
برود.
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کیسه.هر دانهدانهسربادامهارامزهمیکرد.بعدمیريختتویيک
کاســه.بادامهــازيادبود، ازچنــدتاییاشراهممیگذاشــتتویيک

کارراادامهمیداد. جنابصمصامامابدونخستگی،این
کــهازایــنهمــهصبــروحوصلــهخســتهشــدهبــود،علتمــزهکردن او

بادامهاراازسیدپرسید.
-اینبادامهارابرایچندتابچۀيتیمصغیرمیبرم.بادامهایتلخرا

کامبچۀيتیمتلخشود. جدامیکنمتامبادا
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فکــرمیکردســیديکروضهخوانمعمولیاســتکهمیآيــدومیرودو
گاهیباشوخیوبذلهوحاضرجوابیمردمراسرگرممیکند. هرازچند
آنروزازدرمســجدکهآمدبیرون،جنابصمصاممشــغولســوارشدن

کرد. گذری براسببود.سلامی
کنارآتشردشود،بویدودمیگیرد،هرچندلباسهايش گراز -آدما

تمیزباشد.
گفت:»بله؟« ماندچراآقابايدچنینحرفیبهاوبزند.

کنارآتشردشود، گراز -مگرگوشهايتسنگیناست.میگويمآدما
بویدودمیگیرد،هرچندلباسهايشتمیزباشد.

آبدهانشراقورتدادوپرسید:»منظورتانچیست؟«
-منظــورمایــناســتکهبااینکمونیســتهایازخــدابیخبررفاقت

گندوجودشانتوراهمخرابمیکند. کار،بوی کهآخر نکن
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تــازهفهمیــدقضیــهچیســت.چندوقتــیبوددوســتانشبهکمونیســم
کردهبودنــد.برایاوهمحــرفمیزدنــد.اوفکرشپیش علاقــهپیــدا
آنهــابــودولــیدلــشنــه.بــرایبیــرونآمــدنازآنتضاد،چنــدتایی
کتابهــایمذهبــیخوانــدامــادلــشآرامنشــد.تــااينکهبــااینحرف

جنابصمصامبهخودشآمد.
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کتابیمطالعــهکنمتاشــکهايمبرطرف کنــم؟چــه کار پرســید:»چــه
شود؟«

کتــابخوانــدنچیــزیعايــدانســاننمیشــود.درزيــارتوارث -بــا
خطــاببــهامــامحســینمیخوانیــم:»اشــهدانکقــداقمــتالصلاهو
آتیــتالــزکاهوامــرتبالمعــروفونهیتعــنالمنکروعبــدتاللهحتی
کهتونمازخواندیوزکاتدادی اتاکالیقین؛يعنیشهادتمیدهم
کــردیوخداراعبادتنمــودیتاآنکه وامربــهمعــروفونهــیازمنکر
يقینبهدستآوردی.«امامحسینيقینمیخواهدچکار؟اوخودش
گربه گفتهاند.يعنــیا منبــعيقیــناســت.پساینهــارابرایمنوتــو
دنبــاليقینهســتید،اولنمازبخوانیدوبعــدازداراییخودتانانفاق
گراینهاراانجامداديدوعبد کنید،بهدنبالارشادمردمهمباشیدوا

گنجيقینمیدهد. خداشُديد،آنوقتخداوندبهشما
باورشنمیشداینحرفهاراجنابصمصاممیگويد.
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-پــسچــراايســتادهای؟همینالانبــروداخلمســجد،دورکعتنماز
گرانحرافیازکسیديدی برایخدابهنیتپیداکردنيقینبخوانوا

کنتاخدادستترابگیرد. اورانصیحت
گرفتبرود. گیجهاراهشرا مثل

-پسصدقۀمالتچهمیشــود؟مگرنگفتميکمرحله،انفاقاموال
است.

کنم؟« گفت:»الآنبايدچیکار گرفتبهزیناسبسیدو دستشرا
-مــنبیســتهــزارتابچۀگرســنهدارم،بــرایهرکدامشــانيکقِران

بده.
گفــت:»بقیــهاشرابعداً کــرددرجیبــش.هــرچــهداشــتدادو دســت

کناررفت. میآورم.«همانوقتانگارپردهایازرویقلبش
ايمانآوردسید،صاحبنفَساست.
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کازرونــی؛يکیاز بــههمــراهجنــابصمصــامرفتــهبودنــدخانــۀآقــای
کیســهایآورد پولدارهــایآنموقع.خودشخانهنبود.همســرشاما
گفت:»اینصدهزارتومانپولخمساست خدمتجنابصمصامو
وزحمتــشباشماســت.«ســیدباخنــدهجــوابداد:»روزجمعهایهم

کردهايد؟بگذاريدرویاسب.« کارپیدا برایما
گفتند:»شــمابروخانهتامنبیايم.«ســاعت کردندو بعدنگاهیبهاو
کــهســیدآمــدواورافرســتاددنبــالغــذا.بــاورش چهــاربعدازظهــربــود
کوچهدودســتبريان نمیشــدایــنموقــعمغازهایبازباشــداماازســر
گرفتوآمد.بعدازخوردنغذاآقاگفت:»خدابهاینبريانفروشيک

کهجنسخوبدستمردممیرساند.« درهزارعوضبدهد
اوهمسینیبريانرابرداشتتاپسبدهد.بهدرمغازۀبريانیکهرسید
ديدشــشتــااتوبوسجلــویمغازۀاوايســتادهاند.عدهایازمســافرها
کردنوعدهایهم گوشتچرخ مشــغولخوردناند،عدهایمشغول

منتظرنشستهاند.
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کنــمبــهدعای گفــت:»فکــر وقتــیجريــانراازبريانیفــروشپرســید،
جنــابصمصاماینهمهمشــتریبرايمآمد.«بعدهــمپولیدادبرای

سید.
بهخانهکهرسید،حرفینزده،جنابصمصامگفت:»ششتااتوبوس
گفت:»نه،دقیقاًششتابودند.«سیدادامهداد:»آن کمتربودند؟«او

پولهاراهمبرگردانبهخودش.بندۀخداهنوزخانههمندارد.«
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کاههاراتویجوالاسبمنبریز. -مقداریازاین
گدااســت.گفت: کرداو بــاشــنیدناینجملــهازجنابصمصــام،فکر

کنمومقداریهمبهشمابدهم.« کاههاراجمع »شمافردابیاییدتا
گفت: کردوبهشــان بعدهمچندتاازمزرعهدارهایآناطرافراجمع
کاهآمدبرســراوبریزيد گرفتن »بهمحضاينکهفردااینپیرمردبرای

کتکمفصلیبهاوبزنید.« وباچوبوچماق
شــبخوابديد،حضرترســولبااسبســرزمیناوآمدندوباصدای
بلنــدگفتنــد:»بهچــهحقیمیخواهــیفرزندمرابزنــی؟«اوجوابداد:
گفتند:»توو »يارسولالله،منقصدچنینجسارتیراندارم!«حضرت

کتکبزنید.« دوستانتمیخواهیدفردافرزندمنسیدمحمدرا
فرداازاولتاآخرصحراهمهدستبهسینهايستادهبودندتاسیدمحمد

کند. کاه صمصامبیايدوخورجینشراپراز
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کههرســهبرآوردهشــد.آرزویاولم -منتویدنیاســهتاآرزوداشــتم
ایــنبــودکهموقعیتــیپیشبیايدکهزنیبهمنپنــاهبیاوردومناورا
گربهجاییوارد بــهعقــدخودمدربیاورم.آرزویبعدیاماینبــودکها
شــدم،جمعیجلویپایمنبلندشــوند.آرزویسوممهماینبودکه

هروقتراهمیرومدونفرپشتسرمراهبیايند.
کهتمامشدهمهپایینمنبرهمديگررانگاهمیکردند. جملۀسید

غخانهامازترسکتکخروس -آرزویاولموقتیمستجابشدکهمر
کــردولیمنهرچه بــهمــنپنــاهآوردوخودشرامیــانقبایمنقايم
کــردمچطــوراورابهعقدخــودمدربیاورمنفهمیــدم.آرزویدومم فکــر
کوچه،ســهتاســگ کهنصفشــبوقتیآمدمســر زمانیبرآوردهشــد
ولگردباديدنمنزوزهکشــانازجايشــانبلندشدند.آرزویسوممهم
کهدوتامأمورقلچماقســاواکپشت تویســاواکمحققشــد.وقتی

کنم. سرمراهمیرفتندتامبادامنفرار
جمعیتپایمنبرمیخنديدند.ســید،عاقبــتآرزوهایطولانیدنیارا

کردهبود. خلاصه
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روزیيــکبــاردرهفتــهمنتظــربــودتــاجنابصمصــامبیايــدوبگويد:
گوشتامامزمانرابده،میخواهمبرايشببرم.« »سهم

بــهمحــضورود،صندلــیمیگذاشــتتــاســیدبنشــیند.بعــدبــدون
کاغذیمیپیچید چونوچرا،مقداریگوشتخردمیکرد،تویپاکت
گفتهبود:»نفس ومیداددســتش.بههمۀهمســايههایدکانشهم

اینسید،رحمانیاست.منمطمئنماوازاولیایخداست.«
دوهفتــهایمريــضبــودومغــازهنرفــت.درعــوضپســرشامــوراترا
میچرخانــد.تــویایــنمدتهمهــربارجنــابصمصامرفتــهبوددم
مغــازهتــاســهمامامرابگیرد،پســرازهمهجــابیخبرواتفاقــاًکمیهم

خسیس،آقارادستخالیبرگرداندهبود.
هفتۀدومدزدآمدومقداریاموالمغازهرابرد.

کار.جنابصمصامکهآمددممغازه حالشکهخوبشــدبرگشــتســر
گفت:»سهمامامزمانرانداديد،مغازهتانرابردند.« بهاو
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کاشفی،يکیازملاکینبزرگاصفهانروضهگرفتهبود.جنابصمصام
کهحرفهايشتمامشد،همانجابالای آنجامنبرمیرفت.شباول
غبهمن منبــرروکردبهپســرصاحبخانــهوگفت:»يکظرفبرنجومر

کهامشبعروسیدارم.« بده
غآورد. کهمرامايشانرامیدانستظرفبزرگیبرنجومر کاشفی پسر
کهبیرونآمدند،جنابصمصامســواربراسبجلومیرفتو ازجلســه
اوبهدنبالش.کوچهپسکوچههایيکیازمحلههایفقیرنشــینرارد
کردندتارسیدندبهيکسقاخانه.زنیباچادرچروکیدهوقیافهاینزار
ايســتادهبودآنجا.يکدســتشبهمیلههایســقاخانهبودوبادســت
گريــهاشبهگوش گرفتــهبودجلویدهانــشتاهقهق ديگــرچــادررا

بقیهنرسد.
کهغذایبچههايترسید. -حاجخانم،غصهنخور.بیا

کردبهسمتصدایسید.دستشبینچادروظرفماندهبود. زنرو
گذاشتجلویپایزن. اوجلورفتوظرفرا
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گفــت: وقتــیجنــابصمصــامپنــجاســکناسدهتومانــیبــهزنداد،
»برگرديم.«اوبدوناينکهسرشرابرگرداند،پشتسرايشانراهافتاد.

تابهحالعروسیبهاینبیسروصدایینديدهبود.
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کفش کفشجنابصمصامرابگیرد.اماآقا کردتا کفشداردستدراز
گفت:»اینســید،اصفهانیاست.هر گذاشــتزیربغلش.دوســتش را
وقــتمیآيدزيارتتماموســايلشراهمراهخــودمیآورد؛کفشهايش
کــهمیگويد:من راحتــیبــهکفشدارنمیدهد.علتشهمایناســت
گرفتمســريع وســايلمرابــاخودممــیآورمتابهمحضاينکهحاجتمرا

بهاصفهانبرگردم.«
کجامیدانی؟ -تواز

کــهآمدهمشــهدزیرنظــرگرفتمش.آدمجالبیاســت.به -چنــدبــاری
گريهنمیکند.بعدازورودبــهحرمزيارتجامعه کنــارضريح هیچوجــه

میخواندوبعدازمناجاتازحرمخارجمیشود.
وقتیدمحرمکفشهايشرامیپوشــدوباکولهاشبهســمتترمینال
کهشانههايشتکانتکان گريۀزيادیمیکند،طوری میرود،قبلش
میخورد.میگويد:»گريۀزيادمننشانۀبرآوردهشدنحاجتماست.«

کفشدارراهافتاددنبالسید.
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از عربســتان. رفــت تجــارت بــرای بــود. شــاهعباس میــدان تجــار از
غشد،سریهمبهخانۀخدازد.وقتیازمکهبرگشت کهفار کارهايش

کرد. جنابصمصامراتویبازارديد.سیدباپوزخندنگاهش
-رفتــیمکــهاماحجبیســروتهکردی،زيــارتاینطوریيکپولکی

نمیارزد.
داغشــد.ازصراحتســیدخوشــشنیامد.ازآنبهبعدطوریراهشرا
کــهاورانبیند.چندوقتبعــددوبارهرفتعربســتان.این کــجمیکــرد
بارحواســشراجمعکردتاخدارابیشــتردرککند.موقعبیکاریاماباز

میرفتتویبازارهایمکه.
يــکهفتــهبعــدازآنکــهآمــد،تــویبــازارمســگرهاباســیدروبهروشــد.

کرد. چارهاینبود.ايستادوسلام
کردی.نصفهآدمشدی. -رفتیمکهامابازهمبیسروتهزيارت

گردنــشمتــورم.ديگــرطاقــتنیــاورد صورتــشســرخشــدورگهــای
وپرســید:»آقــامــابلــدنیســتیم،شــمالطــفکنیدحــجرفتــنرايادمان

بدهید.«جنابصمصامسریازبیاعتناییتکانداد.
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کــهزيــارتمــیرودبرایخدامــیرود،برایامامصــادقمیرود، -آدم
بــرایامــامزمانمیرود.نهاينکهبرویتجارتوموقعبیکاریســری
بــهخــدابزنی.بروعمــو،اینزيارتبــهدردننهاتهــمنمیخورد،چه

رسدبهدردفردایتودرروزقیامت!
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خوابديدازچاهخانهاشماریبیرونآمدوپاهايشرانیشزد.فردا
شــبماریدوســرپاهايشراتازانوبلعید.پسفرداشبدوبارهخوابی

مثلشبهایقبل.
تویچهارباغدرحالحرکتبودوفکرشمشــغول.دلشمیخواســت
گهــانجنابصمصــامراديدکهروی تعبیــرخوابهايــشرابفهمــد.نا
ســکویینشســتهوخوشــهایانگــوررادانهدانــهمیکــرد.يکــیدهــان

خودشمیگذاشتويکیدهاناسبش.
کردومنتظرماند. باديدنآقاخوشحالشد.جريانخوابهاراتعريف
کهخوشهتمامشد،بدوناينکه سیداماهمچنانانگورمیخورد.بعد
گفــت:»چرامیگذاریزنتباپــایلختوبدون بیاورد، ســرشرابــالا
کوچــهوخیابــانقــدمبزنــد؟آنمارهــانــگاهجوانهای جــورابتــوی

کهپاهایتورانیشمیزنند.« نامحرماست
آبدهانــشرابــهســختیقورتدادوگفت:»زنمنهمینطوراســت
کهشمامیگوییداماچرامارهاپایمنرانیشمیزنند.چراپاهایزنم

رادرخوابنديدم؟«
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-بهخاطــراينکــهتــوبــههمســرتاجــازهمیدهــیاينطــوربیايــدتــوی
کنــد،اوحتماًقبول گــرتــوتکلیفکنیکهحجابــشراحفظ خیابــان.ا

میکند.
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کهبرایجناب اهلتهرانبود.مادراصفهانیاشهمیشــهازنذرهایی
صمصاممیشد،تعريفمیکردواوخیلیدلشمیخواستآقاراببیند

تاپسرهمیشهمريضشرانشانايشانبدهد.
کردبــرایکفنودفــناوآمدنــداصفهان.همــانوقت کــهفــوت مــادر
اوجمريضــیپســرشبود.روزمراســمهفتممــادر،جلــویدرخانۀآباو
کهپیرمردیســواربراســبجلوآمد.زنیبه اجدادیاشايســتادهبود
پیرمردرسیدوبعدازسلاموعلیکسکهایبهايشاندادوخواستاو
کرد. کند.مطمئنشدبهآرزويشرسیدهاست.جلورفتوسلام رادعا

-خدارفتگانترابیامرزد.
گرممکناســتدعــاکنید گفــت:»ا کــردنســیدخوشــشآمــد. ازنــگاه
کردهاســت.«بعدهم کــهروزگارماراســیاه تــاحــالبچهامخوبشــود
کردويکاسکناسدهتومانیپهلویدادبه سريعدستتویجیبش
کیسه.سرشرابالا گذاشتشداخل کردو ايشــان.سیدنگاهیبهپول

کردتویچشمهایاو. آوردونگاه
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-آقاجان،جیبفقرا،بیمارستاناست.هرچقدربرایاینبیمارستان
کنــی،ديگــربــهبیمارســتانهایدنیــانیــازپیــدانمیکنــی.دعــا خــرج

کهمريضشماهمديگررویدکتررانبیند. میکنم
کنــار.ديگــر ازآنروزمــاهبــهمــاهپــولبیمارســتانفقــرارامیگذاشــت

هیچکدامازخانوادهاشرویبیمارستانرانديدند.
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کارمنــدآمــوزشوپــرورشبــود.مأمورشــديکســالبروددرروســتایی
اطرافاصفهان.

کــهپــدرصاحبخانهمريــضبود.چندقســمتاز کــرد خانــهایاجــاره
بدنشتاولهایوحشتناکزدهبود.طوریکههرروزمجبورمیشدند
بــاآمپول،آبتاولهارابکشــند.نالههایپیرمــردبهقدریزجرآوربود

کسیرابهدردمیآورد. کهدلهر
گــزارشبــروداصفهان.قبــلازرفتن، روزیقــرارشــدبــرایدادنچند
صاحبخانهمقداریپولبهاودادوگفت:»مقدارینذرعلامۀمجلسی

استوبقیهنذرجنابصمصام.بهشانسفارشپدرمارابکنید.«
کارش،يکراســترفتســبزهمیدانونذرعلامۀمجلسی بعدازانجام
گفتند گرفــت، که راانداخــتداخــلضريــح.ســراغجنــابصمصــامرا
فلانجــامنبردارد.خودشرارســاند.بعدازتمامشــدنســخنرانیجلو
کلــیآهونالهجريــانپیرمردرا رفــتوصــورتآقــارابوســید.بعدهمبا
کردجنابصمصامتماممدتمشغولبازیباريشهايشبود تعريف
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وانگارهیچکدامازحرفهایاورانشنید.اوهمناامیدپولهارادادبه
ايشانوسرشراانداختپایین.

-بــروبــهآنپیرمــردبگــويــادتهســتبــدنالاغبیچــارهاتبهخاطــر
فشــارپالانتوزخمشــدهبــود؟يادتهســتحیوانبیچــارهچقدرزجر
میکشــیدوتــوهممداممیــخطويلهرارویزخمهــایحیوانبدبخت

کارتراپسبدهی. بايدتاوان فشارمیدادیتاتندتربرود؟حالا
کــردبه کنــد.بعــددوبارهشــروع کــردتــکتــکجمــلاتراحفظ ســعی
کاردارد!« حالاها چانهزنی.سیدادامهداد:»سفارشنمیخواهد.حالا
ســريعخودشرارســاندروســتا.حرفهایجنابصمصامراکهتعريف
کــرد،پیرمــردگريهکنانتأییدمیکرد.اواماجملۀآخرســیدرابهپیرمرد

نگفت.
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همــۀفکــروذکرششــدهبــودرفاهاهــلوعیال.صبــحتاعصــردربازار
گردیمیکردوشبهاباتاکسیدوستشمسافرکشی. شا

آنشــبباماشــینبدونمســافررســیدتختفولاد.جنــابصمصامرا
کــهســواربراســبنزديــکقبــربابارکنالدینايســتادهبــود.ابهت ديــد
گر سید،اوراگرفت.ايستادوازماشینپیادهشد.بعدازسلام،گفت:»ا

کنیدتاوضعزندگیامبهترشود.« مقدوراستدعا
گلويشبود. سیدنگاهشراازقبرستانبرنداشت.انگاربغضتوی

کوتاهاســت -فريادالتماسمردگانرانمیشــنویکهدستشــانازدنیا
کمــکمیخواهنــد؟بیچارههاتمامعمرفکرجمعکردنمالبودندو و
کوتاهاست.مننمیدانمچرافقیرنوازینکردند دستشــانازدنیا حالا
کــهالانچــوببیفکريشــانرابخورنــد.مواظبباشتــامصیبتاین

گریبانگیرتونشود. بیچارهها
کهانگارهمــۀزندگــیاوراخواندهبود، ســرشراانداخــتپایین.ســید
موقــعرفتــن،ایــنآيهراخوانــد:»فمن یعمــل مثقــال ذره خیرا یــره و من یعمل 

 یره«. 
ً
مثقال ذره شرا
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میخواستازدواجکند.پدرشکیسهکشحمامبودواوضاعاقتصادی
مناســبینداشــتند.خانــوادۀعروسهمبــههمینخاطربــااینوصلت

موافقنبودند.
کهشــنیدهبــودجنابصمصاممســتجابالدعوه بايکیازهمســايهها
گوشۀلباسش کوکزدنبه است،بهمنزلايشانرفتند.سیدمشغول
بــود.بعــدازســلامونشســتن،قبلهــرحرفی،آقاگفت:»امشــبشــب
گیر گرمشــکلیداريــدوپايتــانجایی جمعــهاســت.شــبامامزمــان.ا

است،نمازامامزمانبخوانیدوبهايشانمتوسلشويد.«
جوابســوالنپرسیدهشــانراگرفتند.موقعخداحافظیسیدروکردبه

همسايه.
-چــونتووضعمالیاتخوباســت،حقبچههــایامامزمانراهم
بايــدبدهــیتــاحاجتــتبرآوردهشــود.آقــاپــولراگرفتوگذاشــتزیر

کهحوصلهندارم.« زودبرويد گفت:»حالا تشکو
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يکــیدوتامخدهبیشــترتویاتاقنبــود.جنابصمصامهمرویيک
کهنه،سفتیوسختیآن کهباچندتاپتوی تختقديمینشستهبود
کهبرای ازبینمیرفت.مدامآدمهاعوضمیشــدندوهرکسنذری
کــردهبــودرامیدادومیرفت.اوکهواردشــد،بــدونهیچحرفی ســید

نشستپاییناتاق،دمدرورودی.
کــهبهســیدافتــاد،ديــداوراصدامیزنــد.جلورفــتوعرض نگاهــش

کرد. ارادت
-ایــننــذرونیازهــافايــدهایندارد.سرچشــمۀرزقتحلالنیســت!تا
کهبهمنزلمیبریپاکنباشــد،خداحرفترانمیشنود.آنجارا نانی

کنی،اينجاخودبهخوددرستمیشود. کهدرست
کیباورشنمیشدکهنذرپیشاپیشآوردهاشراپیشاپیشقبول ساوا

نکنند.
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کــهجنابصمصــامفرزنــدامیرالمؤمنیناســت،مبلغیرا بــهایــننیت
کهبرآوردهشدمقداریپولبرداشتوازمغازه کرد.حاجتش نذرشــان
بیرونآمد.بینراهباخودشگفت:»دادناینمبلغکمجالبنیست.
کردمپولهارايکجابیاورم.«برگشت. کهدوبارهنذر خوباستبعد
فردا،يکیازهمسايههایمغازهآمدوگفت:»جنابصمصامآنطرف

خیابانمنتظرشماست.«
کهبیا. کرد،ديدسیدبادستاشارهمیکنند وقتینگاه

گفت:»چقدرمیخواهیبدهی؟چراخجالت بعدازســلاموعلیک،آقا
میکشی؟نذرامیرالمؤمنینکهزيادوکمندارد.هرچهنذرداریياعلی

کنی.« کهرفعبلا مدد.اصلایناست
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قنادبود.حاضرجوابیهایســیدرادوســتداشت.هرباربرایشوخی
چیزیمیگفتوجنابصمصامهمجوابشرامیداد.

آنروزهمبرایاينکهخندهایرویلبهایآقابیايد،گفت:»بالاخره
مانفهمیديمشماکهزنوبچهنداريد،ثروتتانراچهکسیمیخورد؟«
گفت:»ســرمايۀقنــادرامگس کمترینمکثــی جنــابصمصــامبــدون

میخوردوثروتحضرتصمصامراوارثانبدترازمگس.«
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کرده کردهبــودوقســمتیازچهارباغراقــرق اســتانداریمراســمبرگــزار
ســان مراســم، از و بیاينــد بــزرگانشاهنشــاهیمیخواســتند بودنــد.
ببینند.ســربازیايســتادهبوداولچهارباغواجازۀعبورومروربههیچ

ماشینینمیداد.
کهبااســبســفیدشآمد،ســربازخشــکشزد.يکیاز جنــابصمصام
گفت:»بااينکهخیلیوقتاســتمردم دکاندارهایچهارباغبهســرباز
بــرایرفتوآمــدازماشــیناســتفادهمیکننــدامااینحضــرتصمصام
فقــطبــااسبشــاناینطــرفوآنطــرفمیروند.شــماهــمنمیتوانی

بهشانچیزیبگویی.«
ســربازامــاقلدرانهرفتجلووگفت:»آقایصمصــاماينجاعبورممنوع

است.چراشماوارداینمنطقهشديد؟«
آقــاهمچنــانبــهمســیرشادامــهداد.همینطــورکهجلــومیرفتدم
گــرناراحتیشــمارهاشرابــرداروبهمافوقت گفــت:»ا زدو اســبرابــالا

گزارشبده.«
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کــهتــازهمــدشــدهبــودواردجلســهشــدند؛ ســهنفــریبــالباسهایــی
پیراهنهایيقهبازونصفهآستین.

جنابصمصامبالایمنبرمشــغولحرفزدنبودولیبهمحضوارد
گرفتسمتآنها. شدنآنسهتا،دستشرا

-آهایمردمبهائیهاآمدند.
کردنــد.آنهاهماز مــردمباشــنیدناینجملهبرگشــتندآنهــارانگاه
تــرسپــابهفرارگذاشــتندوبهکوچــهپسکوچههاپنــاهآوردند.آقاکه
آمد،دورشحلقهزدندوگفتند:»ماازشماتوقعچنینحرفینداشتیم.
کنی،درســت. شــمامیخواســتیمــارابابتلبــاسپوشــیدنمانادب
گــرمــردمحــرفشــمارابــاورمیکردنــد،چهبلائیســرما امــامیدانیــدا

میآوردند؟«
کــههیــچاتفاقــینیفتــاده،لبخنــدیزدوجــوابداد:»تــو ســیدانــگار

کردم.« بمیریشوخی
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مــردهمســايهمريضحــالدرزدوواردحیــاطشــد.جنــابصمصــام
کرد غوخروسهایتویحیاطبود.مردسلام مشغولغذادادنبهمر
کنیدحالمخوبشــود،خیلیمريضم.«سید،شیرآب گفت:»آقادعا و

کردبهآبدادنباغچه. کردوشروع راباز
کهمريضشدی؟ -حالاچیشده

گفت:»آبجویغیرطبیعیخوردم.«آقا مردســرشراانداختپایینو
کردبهمرد. رفتسمتشیرآب.آنرابست.رو

کارخانۀآبجوســازیزیرســرتاســت،آنوقت -تقصیرخودتاســت.
میرویمحلۀارمنیهاآبجومیخری؟

گفــت:»مــاچنــدســالاســتایــنحولوحــوشزندگــی مــردهمســايه
گرفــتو کارخانــۀآبجوســازینديدهايــم.«ســیددســتشرا میکنیــم
بردشداخلطويله.يکبغلجوريختجلویاســب؛يکتشــتهم
گذاشتزیرشکمشوگفت:»آهایجانور،حسابیاینجووعلفهارا

کهمیخواهميکتشتآبجویطبیعیبدهی.« بجو
کشرافهمیدامامريضبرگشت. حقیقتخورا
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کنند. کــهيــکباربــرایمنبرمــنرادعــوت -آرزوبــهدلــممانــدهبــود
کهازطرفبانیانفلانمجلساســت. کتــیبرايمآمــده روزیديــدمپا
خیلــیخوشحالشــدمکهبالاخرهاینآرزوبــهدلمنماند.وقتیپاکت
کــردمديــدمدرنامــهنوشــتهاندآقــایصمصــامازشــماعاجزانــه رابــاز
کــهبــهمجلــسروضۀمــاتشــريفنیاوريد.ایــنپنجاه خواهشــمنديم
تومــانراهــمپیشــاپیشبــرایشــمافرســتاديمتــاخاطرجمعشــويدو

نیایید.
کنايــۀجنابصمصامبودبهآنهاییکهاجازهنمیدادندآقامنبر ایــن

برود.
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فرزنــدشدرمــاننمیشــد.بااينکهخودشپزشــکبودبــرایمعالجۀ
کســینذر گر بچهاشبهبیشــترپزشــکانســرزدهبود.تااينکهشــنیدا

کند،بهحاجتشمیرسد. جنابصمصام
کردبهچند کهرد خودشرارســاندمنزلآقا.سنگفرشهایحیاطرا
درچوبیرســید.يکیازدرهانیمهبازبود.بهشیشــههایرنگیتقهای
کردبهعجزوناراحتیتاســید،بچهاشرادعا زدورفتداخل.شــروع

کند.
کند. کن،تابچهاتشفاپیدا -هرچقدردوستداریپولنذرمن

کهاولحظهایشــک آنقدرجنابصمصاماینحرفراراحتزدهبود
کــرد.امــاامیدشراازدســتنــداد.همانلحظهصدهزارتومــاننذرآقا

کردم.« گفت:»نذر کردو
جنابصمصامنیقلیانراازدهانشدرآوردودودهارابیرونداد.

کرد. کهفرزندتشفاپیدا -برو
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کردونگاهیبهچشــمهاینافذســید.بلندشد. دکترنگاهیبهدودها
عقبعقبازدربیرونرفتويکراســتخودشرارساندبیمارستان.
وقتــیبهاتاقرســید،ديــدبچهاشرویتختنشســتهولباسعوض
میکند.بااشــارۀدســتوســرپرسید:چهخبراســت؟فرزندجوابداد:
کرد. کنــارتختمــنوســلام »يــکســاعتپیــشســیدبلندقــدیآمد
بعدگفت:ســیدمحمددســتوردادهشــمابهخانهبرويد؛ديگراحتیاجی
نیســترویتخــتبیمارســتانبمانیــد.وقتیازدراتاقخارجشــدمن

کردمديگرهیچدردیتویبدنمنیست.« احساس
کیســههاییپــرازپول،همراهفرزندشبه مــردقبلازرفتنبهخانهبا

خانۀسیّدمحمدرفت.
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مجلــسختــميکــیازبــزرگانمملکــتبــود.دورتادورجلســهبــزرگان
سیاســیواداریاصفهــاننشســتهبودنــد.بــهمحــضاينکــهجنــاب

صمصامواردجلسهشدرفتبالایمنبر.
-آهــایملت،بندهديشــبدرعالــمخواب،اعلیحضــرتهمایونیرا
کهبهمــنداشــتندازاحوالمجويا کــردم.ايشــانباتماملطفــی زيــارت
شدندواوضاعزندگیامراپرسیدند.منهمايشانراازوضعبدمالیام
کردم.ايشــانفرمودند:نگراننباش.فردابهمجلسختمفلانی گاه آ
برووبهفرماندۀلشــکربگوکهشــاهبهتودســتورمیدهدهزارتومانبه
گرفرماندهلشــکرواقعــاًبهاینخاندان حضــرتصمصامبدهی.حالا

سلطنتیارادتداردنبايدبگذاردحرفاعلیحضرتزمینبماند.
جمعیــتسرســپردهبــهخانــدانپهلــویمنتظــرعکسالعمــلفرمانده
کهديداینقضیه،چوبدوســرطلاســتودرهر بودنــد.فرمانــدههم
کند. کهحفظظاهر صورتبهضرراوتماممیشودصلاحرابراینديد

بلندشدوباچهرهایخندانهزارتوماندادبهسید.
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کوچهپسکوچههــارســاند.يکلحظه نفسنفسزنــانخــودشرابــه
گلويشراقورتدهد.همانوقتچیزیبهســرشانهاش ايســتادتاآب

گفت:»ياالله« خوردوصدایی
بنددلشپارهشد.فکرکردطلبکارهاپیدايشکردهاند.باترسبرگشت
وپشــتســرشرانگاهکرد.جنابصمصامبايکدستدهانۀاسبرا

گرفتهبودوبادستديگرچوبنازکیرادرهواتکانمیداد.
کرد.سرشراپایینانداخت. گذاشتبهسینه.سلام دست

-حــقفقــرارانمیدهی!حقمســتمندانراغصبمیکنی!آخردســت
کهســرشــمامیآيد هــممیخواهــیورشکســتنشــوی؟!اینبلاهایی

نتیجۀيکعمرپدرسوختگیاست.
کند. مردسرشراآوردبالا.نتوانستتویچشمهایسیدنگاه

-يــاالله!يکچیزینذراســبمنبکــنتادعايتکنمازاینبدبختی
کنی. نجاتپیدا
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کــهلجــاماســبرانــگاهمیکــردجــوابداد:»مــنده مــردهمانطــور
کنیدازدستطلبکارهانجات هزارتوماننذراســبشــمامیکنمتادعا

کنم.« پیدا
-نمیخواهدولخرجیکنی،توصدهزارتومانحقالذمهگردنتاست،
تــاآنراجــورنکنــیاوضاعزندگــیاتهمینطوراســت.الانهمکمک

کنسواراسبشوم.
کــرد.دوروزونیمبعد همانجــاتــویذهنشصدهزارتوماننذرســید
همــۀقرضهايــشرادادهبــود.بــرایاداینذريکراســترفتمحلۀ

صرافها.
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محمدرضاشــاهبــرایديــدنآثــارتاريخــی،آمدهبــوداصفهــان.چندتا
ازخیابانهــاوکوچههــایمنتهــیبــهمســیراورابســتهبودنــدواجــازۀ

رفتوآمدنمیدادند.
کلیخواهش جنابصمصامامابااســبشآمدتویمســیر.ســربازهابا
کهآقــابرگرددخانهاماايشــانگفت:»منمســیر کردنــد وتمنــا،تقاضــا

کارندارم.« کسیهم همیشگیامرامیروموبه
کــهســیدرامیشــناختوموقعیتــشرادرخطــرمیديــد، افســرپلیــس
جلــورفــتوگفت:»آقامیدانمکهاینمســیرهرروزشماســتاماامروز
کنند.پسلطفاشــماامروز اعلیحضــرتقصددارنــدازاینمکانعبور

رامنصرفشويد.«
گفت:»بگوببینمصمصاممهمتراست سیدرویاسبدرحالحرکت

ياشاه؟
کههرجوابیمیدادبهضررشتماممیشد،ساکتماند. افسر
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کلی بیســتودوتــابازيکــنتــویزمیــنحواسشــانبــهدروازههابــود.
تماشــاچیهــمنشســتهبودنــددورزمینتــاببینندکدامتیــمزودترگل
میزنــد.بــازیداشــتبهجاهایحســاسمیرســیدکههمــۀجمعیت

ديدندجنابصمصامبااسبشآمدوسطزمینبازی.
بازيکنهــابیحرکــتشــدندوتماشــاچیهاســاکت.ســیدايســتادمرکز

کردبههمه. زمینفوتبال.اشاره
-آهایجماعت،تاکیمیخواهیدهمینطورمثلبچههادنبالتوپ
کیمیخواهیدحواســتان برويدومداماینطرفوآنطرفبدويد؟تا
بهتوپباشد؟يکمقداربهخودتانبیاییدوببینیدنفتاینمملکت

کجامیبرند؟حواستانبهسرمايۀمملکتباشد. را
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کرده کشــتهشــدهبود.صحنهسازی ســال۱۳4۶.تازهغلامرضاتختی
کهبگويندخودکشیاست. بودند

همــانايــامجنابصمصامداشــتبــااســبشازپلههایشــهربانیبالا
میرفــتتــاازمأمورانآنجابرایفقراپولجمعکند.دوســهپلهبیشــتر
گفت: گرفتو کهنگهباندمدرآمدجلو.افســاراســبرا ردنکردهبود
کنــیمثلتختیســربه گرتــوهمدســتازپاخطا »تــویایــناوضــاعا

نیستتمیکنند.«
کهباپابهشــکماســبمیزدوجلومیرفت،باصدای ســیدهمانطور
کــسچیزیبفهمدســربهنیســت گفــت:»تــویایــنمملکتهر بلنــد

گرتوهمچیزیمیفهمیدیمثلتختیمیکشتندت.« میشود.ا
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گفتمپارویدمســگنگذاراماحرف -مــنبارهــاوبارهابهاینســید
گرفتش... گذاشتوسگ کهنکرد؛آخرهمپا صمصامراقبولنکرد

کــهبعد پامنبریهــامیدانســتندمنظــورســید،آيــتاللهخمینیاســت
کردهانــد.مشــتاق،منتظــربقیۀ ازاتفــاقپانزدهــمخــرداددســتگیرش

صحبتسیدشدند.اماآقابعداینجملهازمنبرآمدپایین.
گرفتند کیاطرافاورا دمدرقبلازاينکهســواراســبشــود،دوتاســاوا
گفت:»منبهشرطیباشمامیآيم وايشــانرابردندطرفماشین.آقا

کهسوارماشیننشوموبااسببیايم.«
کهــمآرامآرامبــهدنبالش؛ اســبســیدجلــوراهافتــادوماشــینســاوا
کــس کیهاازبیــنرفــت.تــویمســیرهــمهــر طوریکــهابهــتســاوا
دســتگیریجنــابصمصــامرامیفهمیــد،دنبــالاســبراهمیافتــاد.

وقتیرسیدند،جمعیتزيادیدمشهربانیجمعشدهبود.
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کرديد؟« بازجوپرسید:»چراشمابهاعلیحضرتتوهین
گفتم؟ -مگرمنچه

کهمــنبهآقــایخمینی گفتیــد گفت:»شــما کلــیمنومــن مأمــوربــا
گوشنکرد!« گفتهامپارویدمسگنگذاردولیاو

کهشــمااینطــوریفکر -اســتغفرالله!مگــراعلیحضــرتســگاســت
کرديد؟

کهديدپسزبانجنابصمصامبرنمیآيددســتورصد ک رئیسســاوا
گفــت:»مــنازخاندان ضربــهشــلاقداد.جنــابصمصــامبلنــدشــدو
رســولاللههســتم.تمــاماجــدادماهــلخیروبخشــشبودنــد.منهم
بهتأســیازايشــانپنجاهتاازاینشــلاقهارابهخوداینآقایرئیس
کنید.البتهبرایاينکه میبخشــم.الباقیراهمبینخودتانتقســیم

دلایناسبهمنشکنددوضربههمبهاسبمبزنید.«
کردهاســت، کديــد،ســید،اوراهمرديــفاســبش وقتــیرئیــسســاوا

کنید.« گفت:»سريعترحکمرااجرا عصبانی
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کنیــد.مــنيــکجملۀديگــرهمبگويــموبعد ســیدجــوابداد:»صبــر
کهمنحقماست.عوضصدتابايددويست بزنید.میخواهمبگويم
گفت:»چون تاشــلاقبخورم.«مأمورپرســید:»چطور؟«ســیدصمصام
گفتمپايتراروی منعالمبیعملهســتم.يکروزبهســیدخمینی
دمســگنگذار،ســگتــورامیگیردولــیالآنخودمپايمراگذاشــتهام

رویدمسگ.«
کهديدازپسزبانجنابصمصامبرنمیآيد،بهخاطر ک رئیسســاوا
کبیرون ازدحاممردمپشــتدرشــهربانیباعصبانیتايشانراازساوا

کرد.
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آخونــدیدربــاریبــود.بهخاطــرمنافــعخــودشرویمنبــرازشــاهو
خاندانــشتعريــفوتمجیدمیکرد.موقعیکهحســنعلیمنصورراترور
کردبهدعابرایشــاهوخانــداناو.بعد کردنــد،بــالایمنبراولشــروع
آرامآرامرفتسراغحسنعلیمنصوروباآبوتابشفایاوراازخداوند

کرد. طلب
کوچکپایمنبرشنشســتهبود، کهباآنقدوقامت جنابصمصام
کــردی،پسبرایخر بلنــدشــدوفريــادزد:»ياشــیخ،توکههمهرادعا

کن!« منهمدعا
هیچکسنتوانســتجلویخندهاشرابگیرد.آنروحانیاماسريعآمد

پایینوتاچندوقتآفتابینشد.
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کاخمحمدرضاشــاهبودواهلاصفهــان.روزیبرایعرض مســتخدم
کــهبــرایجنــابصمصامداشــتآمــددممنزل احتــرامواداینــذری

سید.
هنــوزدالانراردنکــردهوبــهحیاطنرســیده،آقاازتویاتــاقصدابلند

کرد:»آهایخادمجهنم،نذرترابگذارهمانجاوزودبرگرد.«
ازایــنغیبگویــیســیدخشــکشزد.چنــددقیقــهایبیحرکــتتوی
هماندالانايستاد.همانروزبرگشتتهران،استعفاداد.رفتدنبال

شغلآزاد.
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آنشــبباورودجنابصمصامتویجلســهولولهافتاد.ســیدصمصام
خیلیبیشترازبقیهمواقعمنبررفتومردمهمطبقمعمولنیششان
بیــخبناگوشبــود.واعظبعدیهممرتباینپــاوآنپامیکرد.بانی
گوشجنابصمصامچیزی کهازاینوضعخســتهشــدهبودرفتدم
گوشــیخبرداشــتند.ســید گفــت.همۀپامنبریهاازمضمونحرفدر
گفــت؟اومیگويد گفــت:»میدانیداینآقــاچه کــردو امــاروبــهمــردم
کــسمیتواندبهمن بــهمــردمبگــومنورشکســتشــدهامودمدرهر

کند.« کمک
دلهمــهازایــنحــرفخنکشــد.همهمیدانســتندمنبــعدرآمدبانی
روضه،ســودپولهایمردماست.کسیاماجرأتنداشتبهاوبگويد

نهربابخورونهروضهبگیر.
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گريختهشــنیدهبــوددرروضههای تــازهآمــدهبــوداصفهــان.جســتهو
کردن گفتنفُکاهیوپــولجمع کارش کــه شــهر،ســیدیمنبرمیرود

برایفقراست.
کــهتویخانــۀملاحســینقلیصديقین۱جلســۀروضه دهــۀاولمحــرم
بــود،ايشــانرابرایاولینبارديد.جنــابصمصامرفتطرفمنبر.او
کهمیدانستاينجافقطافرادسرشناسوبرجستهسخنرانیمیکنند،

کردودوزانونشست. پابهپا
ســیدمحمدقســمتیازتاريــخاســلامراتوضیــحدادوبعــدبــاخوانــدن

روضهایسوزناکمنبرراتحویلداد.
کیبوَدمانندديدن. کهشنیدن برايشثابتشد

که معمولًا در مســجد درب کوشــک اصفهان ســخنرانی می نمود  1 . از فقها و عرفای اصفهان 

وجردی نیز بودند. و نماینده مرحوم سیدابوالحسن مدیسه ای اصفهانی و مرحوم آیت الله بر
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کــهبــا ايســتادهبــودوســطمســجدگوهرشــاد.جنــابصمصــامراديــد
کفشهایزیربغلازحرمبیرونآمدورفتسمتایوانمقصوره.سید

بعدازخواندندورکعتنماز،رفتمنبر.
-مــردممــادوتــاآلمــانداريــم؛آلمــانشــرقیوآلمــانغربــی.آلمــان
شــرقیســهچیزندارد،يکیروضهخوان،يکیمردهشورويکیهمامام
کرايهمیخواهم منامامجماعتآلمانشرقیهستمو جماعت.حالا

کهبرومآنجا.
کردندبهپولدادن. مردمدورمنبرجمعشدندوشروع

کردســمتاو کیســه،رو کــهپولهــارامیريختتوی ســید،همانطــور
کهچشــمهايشبهدســتســیدخیرهشــدهبودوگفت:»اینهمسهم

فقرایمشهد.«
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-آقــامــنازهرانگشــتميکهنــرمیریزدوهمهکاریبلــدمامااوضاع
گرفتارموفقیر. زندگیامروبهراهنیست.همیشه

جنابصمصامسرشپایینبود.باانگشتاشارهعمامۀسبزرنگشرا
کهشماخدارا گفت:»دلیلشایناست آوردنسر، دادوبدونبالا بالا

نمیشناسیوباورنداری.«
کلفتــشجــوابداد:»نــه گلويــشراقــورتدادوبــاصــدای جــوانآب

اينطورنیست.منهمخداراقبولدارم،همبهوجودشمعتقدم.«
آورد. سیدسرشرابالا

-نــهجانــم!قبــولنــداری!چــونمنيــکپیرمــردضعیفوشکســته
هســتموازهمهمهمتر،بیهنراماازصبحتاغروببدوناينکهخودم
بخواهــمچندینبرابريکســرمايهداردرآمــددارم.ولیتوبااينکهصد
گرمنمیشــودچونتــوخدارابــهرزاقیت هنــرداریهیــچاجاقــیازتــو

قبولنداری!
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رئیــسشــهربانیماشــینشرابــهمــوازاتاســبجنــابصمصــامنگــه
داشــت.چنــدبــاریصابونســیدبــهتنشخــوردهبــود.اینبــاربرای
اينکــهخودینشــانبدهد،شیشــۀبرقیماشــینخارجــیاشراپایین
دادوگفت:»آهایســید،اســبشماهمديگرپیرشدهوبايدکمکمآن

کنی!« رابايکماشینمدلبالاعوض
آقاهمینطورکهبادســتيالاســبشرانوازشمیکرد،بدونکمترین
مکثــیجوابداد:»قالرســولاللهصلاللهعلیهوآله:حمــارامتیافضل

منماشینبنیاسرائیل.«
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ايــامانتخابــاتبــودوتبلیغبراینمايندگانشــورایملــی.نمايندۀمد
نظــرجنــابصمصــامهــمبیدمشــکینامیبــودکهآقــاهرجــامیرفت
تبلیغاورامیکرد.روزهایتبلیغات،آقاازصبحتاشب،ازشرقتاغرب
کوچههــاوبازارهــابهمــردمســفارشمیکردبه اصفهــانتــویتمامــی

بیدمشکیرأیبدهندواورااصلحمیدانست.
کــهمــردمدیوانــهصدايش بیدمشــکیآدمکمعقــلوخُلوضعــیبــود
میزدنــد.اودرهــرانتخابــاتصــوریشاهنشــاهینماينــدۀمحبــوب
جنــابصمصــامبودتــاهمهويتومشــروعیتانتخاباترازیرســؤال
کــهبــرایرفتــنبــهچنینمجلســیدســتوپــا ببــرد؛هــمنمايندگانــی

کند. میزدندرامسخره
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کیتــویمحلــۀخواجوروضهبــود.اوهمــراهجناب درتکیــۀحســنخا
صمصامواردجلسهشد.بهمحضپایینآمدنحاجآقامشکات،سید
مثلهمیشهبینوبتخودشرارساندبالایمنبروشروعکردبهروضه
خواندن.جلســهحالخوبیپیداکردوکســینبودکهاشــکچشــمش

جارینشدهباشد.
سیدهمانجابالایمنبرخواستاهلروضهبرایفقرا،دستیبجنبانند
کارکنانتکیه،آقاراازبالایمنبرپایینآوردوبا کنند.يکیاز کمکی و

بیاحترامیازمجلسبیرونبرد.
اوسريعبهکمکجنابصمصامرفتواسبشراآمادهکرد.چندقدمی
همدنبالاســب،ســیدراهمراهیکرداماازشــدتناراحتیپایحرکت
کهبهخانۀآقایصمصامرفتهوآقابه نداشت.همانشبخوابديد
اومیگويند:»چرااينقدرناراحتیوغصهمیخوری؟آنچهبرســراجداد
طاهرینمنآوردهاند،هزارانبرابربیشــترازایندســتتوهینهاست.
هــممــنبهخاطرایندلســوزیوخدمــت،يکــیازحیواناتمرابه حــالا
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شــماهديهمیدهم.«اودرعالمخواباســبســفیدجنابصمصامرا
بهعنوانهديهبرداشت.جنابصمصامهميکدستزینویراقبه

کرد. اسببستواوراروانۀخانهاش
خــوابرابــرایهیچکسنگفــت.فردایآنروزاماوقتــیتویپیادهرو

کرد. چهارباغدرحالحرکتبود،صدایجنابصمصاممتوقفش
کهديشببِهِتدادمهنوزداریيانه؟ -اسبیرا
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کــه گــرانشــدنجــو،ســیدصمصــامبیدعــوترفــتجلســهای ايــام
و اســتانداروقــتحضورداشــت.بهمحضخالیشــدنمنبــررفتبالا
گفت:»دیروزراهافتادمتــویخیابانهایاصفهانوبعداز بیمقدمــه
کنم. گشتنچهارتامیدانبزرگتوانستمبرایاسبمخوراکجوتهیه
گذاشــتمجلــویحیواننخورد.فريادزدمحیــوانعزیزمنچهار وقتی
فرســخراهرفتــمتــااینچنددانهجــورابهدســتآوردم.لابدنمیدانی
گفتم: کیلویــی۱۵قِــرانپــولآنرادادهام؟اماحیوانلبنــزد.دوباره
آهایاســبنجیبيکوقتفکرنکنیجوچیزبیارزشــیاســت.رزق
بســیاریازاولیــاوانبیــانــانجوبودهاســت.بازحیــواناعتنایینکرد.
کهباحیوانسنخیتندارند. کسانیاسممیبرم ديدمحقداردمناز
کههمینديشــبدرمجلســی گفتم:حیوانخبرداری بهخاطرهمین
کهاستاندارحضورداشتهپانصدبطریآبجومصرفشدهاست؟پس
کــهديدمحیــوانبینواشــروعکردبه جــوچیــزمهمــیاســت.اينجابود

خوردن.«
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کهسیدگفت:»جناب کند اســتاندارباناراحتیخواســتجلســهراترک
اســتاندارتشــريفداشــتهباشــید!خاتمــۀمنبــرمیخواهــمبــرایوجود

کنم!« اعلیحضرتدعا
اســتانداربــهناچــارنشســتســرجايــش.جنابصمصــامروبهآســمان
کرد:»خداوندابهحقاولیاوانبیاقســمتمیدهمدهســالازعمر دعا

حضرتاستانداربرداروبهعمرشاهنشاهآريامهربیفزا!«
ســیدبعــدجلســهگفــت:»باایندعاصدســالخــودمراازشــرحکومت

کردم.« شاهنشاهیبیمه
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حرفهــایضدشاهنشــاهیاینچندوقتســیدبااينکــهدرلفافۀطنز
کــرد.مأمــوراندمدرروضــهايســتادهبودنــد.بــه کارخــودشرا بــود،
گرفتندوبردندادارۀ محــضپایینآمدنجنابصمصامدوطرفاورا

شهربانی.
امــاچنــدتایــیازبــزرگانومعتمدینجمعشــدندوريشگروگذاشــتند
تاايشــانآزادشــود.رئیسشــهربانیگفت:»بهاینشرطبرایمافوقم
کتبــیبدهدديگــرازاینحرفها کهايشــانتعهد گــزارشنمینويســم

نمیزند.«
گفتندبنويس. کاغذوقلمآوردندو

گفــت:»مــنســواددرســتوحســابینــدارم،شــمابگوییــدتامن ســید
گفت:»بنويساينجانب....«سیدصمصام بنويسم.«رئیسشهربانی
کاغذ گفــت:»اینبرگهتمامشــد، کاغذنوشــتو يــکالــفبزرگروی

ديگریبدهیدتابقیهاشرابنويسم.«
گرســیدهمۀحروفرابخواهداينقدربنويسد کهديدا رئیسشــهربانی

گذشت. کند،ازخیرتعهدنامه بايدصدتابرگهبرایيکتعهدجور
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کوچــهوخیابــانبــااداواصــولخاصــیقیافــۀ ســواربــراســبتــوی
انسانهایمحزونرادرمیآوردووانمودمیکردخیلیناراحتاست.
کهمیدانســتندجنــابصمصامباایــنقیافــهمیخواهدچیزی مــردم

بهشانبفهماندمیپرسیدند:»سیدچرااينقدرناراحتید؟«
آقاهمانجارویاسبمنبرمیرفت.

-مگــرنمیدانیــد؟محمدرضاشــاهبــهبهانــۀمســافرتوعــوضکردن
آبوهوافرارکردهاســتخارجازکشــور.هرخانهایيکســگنگهبان
گــرســگجلــویخانــهنباشــد،اهــلخانــهديگــرامنیــت میخواهــدوا

کهسگمملکتمارفتهاست. ندارند.ناراحتم
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گردناســب.ســرديگرطنابرابســتندبهيک مردمطنابراانداختند
کارشدۀشاهتویمیدان کرد.مجسمۀ وانتوماشینباسرعتحرکت
انقــلابآمــدپاییــن.همانموقــعجنــابصمصــامبااســبشرســیددم
کهمجســمهرويشبود.ازاســبپیادهشــدوچندپسگردنی ســکویی
زدبــهشــاه.بعدخطاببهشــاهگفت:»توهنــوزازرونمیروی؟بازهم
گردنــتراجلــویمــردمبلندمیکنــی؟خــدامیداندچهروزگارســختی

خواهیداشت.«
آخردســتهمچندتابدوبیراهبهشــاهگفتورفت.حرفهایآخری

اماپیشگوییسیدراازذهنهاپاکنکرد.

87



145

ايــامشــهادتحضرتزهرابود.ســیدرفــتبالایمنبــروروضهخواند.
همهروضههایاودرمصائبائمهراشنیدهبودند.آنروزامافهمیدند

عشقجنابصمصامبهمادرشانفاطمۀزهراچیزديگریاست.
که کسیبابتاینهمهسوزوآهحرفینزد.ولیطلبهای بعدازجلسه
گفت:»جناب مرامســیدرادوستداشــتوپامنبریهمیشگیاوبود،

کمکبهفقرا.« صمصامدردوچیزخلاصهمیشود:عشقبهائمهو

88



146

آيتاللهمشــغولســخنرانیبود.جلسهجایســوزنانداختننداشت.
صحبتهايشــانکهتمامشــد،ازمنبرآمدندپایین.همانموقعجناب

صمصامواردجلسهشدورفتبالایمنبر.
آيــتاللهعصازنــاندرحــالخــارجشــدنازجلســهبــود.عدۀزيــادیاز
مــردمهــمکهبهخاطرايشــانآمدهبودند،بلندشــدندتاجلســهراترک
گفت: کلامیباصدایرســا کنند.ســیدصمصــام،بالایمنبرقبلازهر

»حلالزادههابمانند،حرامزادههابروند.«
کهبود،نشست.بقیۀمردمهم. آيتاللهدرهماننقطهای

جنابصمصاممشــغولســخنرانیشــد.جلســهجایســوزنانداختن
نداشت.
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روحانــیاولازمنبــرآمدپاییــن.جنابصمصامبلندشــدورفتپیش
ســخنراندومنشســتوگفت:»اجازهمیدهیدچنــددقیقهوقتمنبر
شــمارامنبگیرم؟«ســخنراناخمیدرهمکشیدوجوابداد:»نخیر،

منوقتاضافیندارم.«
جنابصمصامگوشۀعبایآنآقاراگرفت.گرهزدبهپايۀمنبروگفت:

کوتاهپیدامیکنم.« گرهرابازمیکنید،منيکتوسل »تاشمااین
گرههنوزبازنشــدهبود،ازبــسروضۀجناب کهتمامشــد روضــۀســید

صمصامسوزناکبودوسخنرانمحوروضه.
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درنیمــهبــازراگشــود.يااللهگفتورفتداخــل.برنامۀهرروزشبود.
کارمیآمدپولیبهعنــوانمايهکیســهمیگرفتبرای قبــلازرفتــنســر
کردوآمد کارش.آنروزامابهمحضاينکهحیاطرارد کســبو برکت
گفت:»برگرد.ازخانۀمنبرو.« دماتاق،سلامنکرده،جنابصمصام
کهرســید،ديديکنفر کوچه بادهاننیمهبازراهآمدهرابرگشــت.ســر
کردهوسرشتویماشیناست.دويدسمتمرداما درماشیناوراباز

کرد. اوفرار
گیجپرخاشبهموقعســیدبود.ازفردااماروزازنو، دزدرادنبالنکرد.

مايهکیسهازنو.
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کردورفتسمتخانۀجنابصمصام.در کلاه صبحاولوقتشالو
کهازشدتبرفبازنمیشدچندباریهلدادورفتداخل.سید،با را
لباســیخونینشســتهبودبالایاتاق.اولترسیداماوقتیلبخندروی
گرمشــد کرد.وقتیآب لبهایســیدراديدآرامشــد.ســماورراروشــن
کهخونچکیدهبود،شست. کردآقادستوقسمتیازپايشرا کمک

کرد. کردنلباس،خودسید،جريانراتعريف موقععوض
-ديشــبداشــتمچاییمیريختمکهاســتکانتویدســتمشکســت.
بريدگــیبــهقدریزيادبودکهنمیتوانســتمجلویخونریزیرابگیرم.
کــهخون،بنــدآمد،ازشــدتضعــفخوابمبــرد.وقتــیبیدار بعــدهــم
شــدمدمصبحبود.باآنضعفشــديدنمیتوانستمبروميخحوضرا
کنم.ازآنطرفنمازمداشــتقضامیشد.دل بشــکنموبدنمراپاک
گفتمخدايايکعمرنمازباطهارت بهدريازدموايســتادمروبهقبله.
نمیتوانماین ووضــوخوانــدموقبلازاذانصبحبیدارشــدم؛اماحالا
گرمیتوانیایندو کارراانجامدهم.همدیرشــدهوهمســرداســت؛ا
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گفتموايســتادم رکعــتراهمینطوریقبولکن.ســريعتکبیرهالاحرام
کــهدرتمامنمــازحضورقلبداشــتم.بعد نمــاز.ولــیعجیبایــنبود
ازآندوبــارهخوابــمبــرد.درعالــمرؤيــاخوابــیديدمکهنشــانمیداد
خداوندایندورکعتنمازبیدروپیکرراازهمۀنمازهايمبیشترقبول

کردهاست.
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نیمههایشــب،ســهنفرازدیوارخانهپريدندپایین.تازهانقلابشــده
کوچهپسکوچههاخیلیامنیتنداشت. بودو

گاوومیشها غوخروسها، بــهمحــضراهرفتنآنهاتویحیاط،مر
وحتیپرندههاســروصدايشــانبلندشــد.آنسهنفرسريعخودشانرا
بهاتاقرساندند.جنابصمصامکهازسروصدایحیواناتبیدارشده
کردندوبعــداززخمی بــود،آمــددمدر.آنهــاســهنفریبهســیدحمله
کهآقا کیسۀپولهایی گوشــۀاتاق.بعدهم کردن،ايشــانراانداختند
کردند. گذاشتهبودفرداصبحبرایعدهایيتیمببرد،برداشتندوفرار
فــردا،آنســهنفــررابــهجرمیغیرازدزدیشــبقبلدســتگیرکردندو
گهانــیبهپایچوبۀداربردند.همانجــابودکهاعترافکردند خیلــینا

پولهایسیدصمصامراآنهادزديدهاند.
کتــکزدنبــهجنــاب انــگارخودشــانفهمیــدهبودنــددارنــدقصــاص

صمصامراپسمیدهند.
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هرروزاخبارمختلفیمیآوردند.دوهفتهبودجنگایرانوعراقشروع
کیادامهپیدامیکند.آن شــدهبودومردمنمیدانســتندایناوضاعتا
کاسبهادورهمجمعشدهبودندوازشنیدههايشانبرایهم روزهم
کهآمديکــیازمغازهدارهارفتجلو تعريــفمیکردند.جنــابصمصام
وايشــانرابــااحترامزيادبــردداخلدکانش.صندلیبرایســیدآوردو

ايشاننشست.
کــه کــردنبســاطقلیــان.همانطــور کــردبــهدرســت تنــدتنــدشــروع
زغالهــایآتشگرفتــهراازمنقــلدورگــرداندرمــیآوردومیگذاشــت
کردهو کهعراقبهایرانحمله ســرقلیان،پرســید:»آقا،درایناوضاع

معلومنیستچهمیشود،شمااوضاعراچگونهمیبینید؟«
گذاشــتروینیقلیان.دوتاپکمحکمزدتا جنابصمصاملبشرا
کردبه کشــیدواینبارآرامشــروع دودشدربیايــد.بعــدنفــسعمیقی

کردنقلیان. دود
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کهاینصدامراچندســال کنید،خواهیدديد گرمقداریصبر -شــماا
کههمۀجهانانگشــتبهدهان بعــدآنچنانبابیآبروییدارمیزنند

میمانند.
حرفسیدبرايشحجتبود.خیالشراحتشد.
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پدربیماریخاصیگرفتوتمامبدنشفلجشد.مادرهمبعدچندوقت،
بیمارکناراتاقخوابیدهبود.میانآنهمهمشــکلات،ســقفخانهشان
ريختويکیازدیوارهاترکبرداشــت.وسايلشــانرادرحیاطگذاشتند
کارپــدراینبودکهصبحتاشــببه وتــویزیرزمیــنزندگــیمیکردند.
گريــهمیکردوازحضرتمیخواســتکهفرزندانش درگاهسیدالشــهداء
کنــد.درهمینروزهايکیازمعمارانشــهردرخانهشــانرازدو راحفــظ
گفت:»ســیدیپولتعمیرخانهتانرادادهحتیمیشــودخانۀجديدی
برايتانبسازم.حالاهرچهخودتانبگوییدانجاممیدهم.«پدرهرچه
کــرده،معمار کارراقبول ازاســتادمعمارپرســیدکهچهکســیخرجایــن
کردوقرارشــد دمنزدوهیچجوابینداد.آخردســتاینکمکراقبول
کار کشــید.وقتی کنند.بناییحدوديکماهطول همانخانهراتعمیر

تمامشداستادبقیۀپولرابرگرداندبهپدر.
کرد،اســتادمعمــارگفت: چنــدســالبعــدوقتــیجنابصمصــامفــوت
»بانیساختخانۀشمامرحومصمصامبود.اوازمنخواستهبوداین

مسئلهمخفیبماند.«
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ســال۱۳۵۹.بیســتوچهارمآبانمــاهمصــادفبــودبــاششــممحــرم.
جلسۀروضهایگرفتهبودندتویکوچۀمسجدحاجرسولیها،خیابان
چهارباغپایین.موقعیکهجنابصمصاممیخواســتبرایسخنرانی
رســاندند را ايشــان بلافاصلــه گرفــت. زیــر را او ماشــینی آنجــا، بــرود

بیمارستان.
گفــت:»رانندۀآنماشــینراآزاد بــهمحــضاينکهســیدبههوشآمد،
کنید.روزاجلمنفرارسیدهواوفقطوسیلهبود.« کنید.مبادااذيتش

بعدازچندساعتروحسیدمحمدروانۀروضۀرضوانشد.
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بیشــترفقراونیازمندانشــهروقتیدورقبرهــایتختفولادمیگردند،
کوشــکی.مطمئنهســتند آخرینجــامیآيندجنوبشــرقیتکیۀدرب
دســتخالــینمیمانندچــونحاجتمنــدانزيادیهنوزهــمبرایحل

مشکلشان،اينجانذریمیدهند.
کر نذرســیدیکهبررویســنگقبرشنوشــتهشــده:خطیبماهروذا
باهر،مروجتعالیماسلام،سلیلدوحۀخیرالانامسیدمحمدصمصام.
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